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از ما حمايت نكنيد!
پيش نويس طرح ساماندهى پيام رسان هاى 
اجتماعى از مرداد امســال در كميســيون 
فرهنگى مجلس شوراى اسلامى به بررسى 
گذاشــته شــده و هم اكنون در كميسيون 
فرهنگى در دســت بررســى است. مهدى 
انجيدنى مدير پيام رســان گپ بتازگى در 
واكنش به در جريان قرار گرفتن اين طرح 

در مجلس براى حمايت از پيام رسان ها  ى بومى، به صورت كنايه آميزى واكنش 
نشان داد و انتقاد كرد. انجيدنى در توييتر نوشت: «در مجلس مصوبه اى به اسم 
حمايت از پيام رســان ها اما با اهداف ديگرى در جريان اســت كه فعالان IT و 
حتى مديران پيام رسان ها نيز با آن موافق نيستند! به عنوان مدير يك پيام رسان 
خصوصى از نمايندگان محترم مجلس مى خواهيم كه از ما حمايت نكنند و اين 

مصوبات را ادامه ندهند».

روادار ترين حكومت دنيا
على عليزاده تحليگر مســائل سياســى 
با انتشــار پســتى در حســاب كاربرى 
توييترى خود اعتراضات و برخورد پليس 
فرانسه با معترضان را تكرار صحنه  هاى 
اغتشاشات ســال 88 دانست اما با اين 
بــراى معترضان فرانســوى  تفاوت كه 
دشمن خارجى براى سياه نمايى، انقلاب 

مخملى و يــا براندازيش بودجه تخصيص نداده اســت. عليزاده در توييتر 
نوشت: رفتار فرانسه را با معترضان خوب نگاه كنيد چهارمين قدرت اتمى 
دنيا كه دشمن خارجى براى سياه نمايى/انقلاب مخملى/براندازيش بودجه 
تخصيــص نداده كه آمريكا ده ها پايگاه نظامــى دورش ندارد تكرار  صحنه  
88 را مى بينى؟ صدها برابرخشــن تر؟ حالا مى فهمى جمهورى اسلامى از 

روادار ترين حكومت هاى دنياست؟

تحريم خودروسازان
افزايش قيمــت خودروهاى توليد داخل 
بار ديگر موضوع داغ فضاى مجازى شده 
است. انتشــار خبر افزايش دوباره قيمت 
برخى از محصولات ايران خودرو اعتراض 
كاربران فضاى مجازى را به دنبال داشته 
است. كاربران با انتشار هشتگ #تحريم_

كيفيت  از  انتقاد  با  خودروسازان_داخلى 
خودروهاى داخلى و قيمت ســر به فلك كشيده آن ها در تلاش هستند تا 
كمپينى راه بيندازند و حقوق پايمال شــده مصرف كننده را احقاق كنند. 
نمونه هايى از پست هاى منتشر شده توســط كاربران را مى خوانيد: «براى 
بــرون از اين اوضاع بازار خــودرو داخلى فقط يك راه مانده آن هم تحريم 
خودروســازان داخلى. همون تفكرى كه مى تونه موشــك نقطه زن بسازه 
قطعاً ماشين پيشرفته هم مى تونه بسازه، نه اين تفكر ليبرال پول پرست... 
ســلطان ســكه به جرم اخلال در نظام اقتصادى اعدام شد. خودروسازان 
از يك ســو عرضه را كم و از ســوى ديگر با تحريك طمع مردم، تقاضاى 
ســوداگرانه را به بازار خودرو تزريق و بــازار را متلاطم كرده اند. اين كارها 
اخلال در نظام اقتصادى نيســت مگر؟... چطوريه كه تا چند وقت پيش كه 
قيمت هــاى كارخونه همون قيمت قبلى بــود مى گفتن به علت تحريم ها 
قطعه نيســت و توليد خوابيده، الان كه قيمت چند برابر شده يهو فروش 

فورى گذاشتن و 15 روز ديگه تحويل مى دن!»
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ادب و هنر

بايسته هاى جهانى شدن داستان هاى ايرانى

توجه به اسطوره هاى مشترك ملل 
رمز جهانگير شدن آثار ادبى است

 حمله تند سر مربى سپاهان به داورى و پرسپوليس 

قلعه نويى:
فغانى قلدر شده!
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معارف

تجربه پياده روى اربعين مى تواند 
براى سياست گذارى فرهنگى ما الهام بخش باشد

آينده سازى با يك آيين حماسى

16
ايستگاه

عمليات حمله به افسران گارد جاويدان 
چگونه رقم خورد؟

معماى لويزان

گفت وگو با عليرضا آل يمين كه با مستند «الماظا» درباره خانواده هاى جنگ زده سورى در جشنواره «سينماحقيقت» حضور دارد

با وجود پيروزى در جنگ نظامى، در جنگ رسانه اى عقب هستيم

 مجازآباد
حامد كمالى- زمانى كــه يمن محاصــره و مرزهايش به زور 
بسته شــد، اولين نگرانى همه بشردوستان دنيا، كودكان يمنى 
بــود؛ كودكانى كه برخلاف بزرگ ترهــا خيلى طاقت كنار آمدن 
با گرســنگى و كمبود دارو و شيرخشك را نداشتند. اوضاع يمن 
به روز اســفبارتر مى شد و هر روز فيلم و عكس هاى دردناكى  روز
از وضعيت نابســامان كودكان اين كشور منتشــر مى شد، اما از 
كســى صدايى در نمى آمد؛ حتى يونيسف هم كه داعيه حمايت 
از كودكان را دارد، بيشتر از كمك فقط گزارش داد و بيانيه صادر 
كرد. گزارش ها و كارهايى كه اين ســازمان براى زنان و كودكان 
مظلــوم يمنى انجام داده اســت و در خبرگزارى هاى معتبر دنيا 

منتشر شده عبارتند از: 

 29مرداد1394
«جولين هارنس» از كارشناســان يونيسف گفت: «كودكان يمنى 
آسيب پذيرترين اقشارى هستند كه از درگيرى ها و خشونت هاى 
جارى در اين كشور صدمه ديده اند. روزانه به طور متوسط هشت 
كودك در درگيرى هاى يمن جان خود را از دست مى دهند و اين 
موضوع بسيار نگران كننده است. كودكان هر روز بر اثر حملات 
هوايى در گوشه خيابان ها كشته مى شــوند. اوضاع در يمن اين 

روزها بسيار وخيم و نگران كننده شده است».
وى ادامه داد: «كودكان يمنى به علت ادامه درگيرى ها از مدرسه 
و ادامــه تحصيل بازمانده اند و اين يكى از بزرگ ترين دغدغه هاى 
يونيســف اســت. همه گروه هاى درگير در يمن بايد براى جان 

غيرنظاميان ارزش قايل شوند.

 19آبان1396
«آنتونى ليك» مدير اجرايى صندوق كودكان سازمان ملل متحد 
«يونيسف» پنجشنبه شب در بيانيه اى اعلام كرد، بيش از 400 هزار 

كودك يمنى به خاطر سوء تغذيه شديد با خطر مرگ مواجه اند.
«آنتونى ليك» با اشــاره به اقدام رژيم سعودى و همپيمانانش در 
بستن همه بنادر و فرودگاه هاى يمن هشدار داد، اين اقدام اوضاع 

انسانى را در يمن، بيش از پيش بحرانى خواهد كرد.

 4آذر1396
صندوق كودكان ملل متحد يونيسِف (UNICEF) در جديد ترين 
گزارش خود در خصوص وضعيت كــودكان يمن اعلام كرد، در 
سال 2016، چهار هزار و 272 مادر و 23 هزار نوزاد بر اثر جنگ، 
درگيرى و حملات ارتش عربستان به يمن كشته شدند.براساس 
اين گزارش بيش از 400 هزار كودك يمنى به خاطر سوء تغذيه 

شديد با خطر مرگ مواجه هستند.

 5آذرماه 1396
صنــدوق كودكان ملل متحد (يونيسِــف) امروز بــا اعلام فرود 
هواپيماى حامل 1,9 ميليون دز واكسن هاى حياتى در فرودگاه 
«صنعا» پايتخت يمن، خاطر نشان كرد: هر 10 دقيقه يك كودك 
در يمن جان خود را به دلايل پيشگيرى شدنى از دست مى دهد. 
اين 1,9 ميليون دز واكسن براى واكسيناسيون 600 هزار كودك 
در سراســر يمن استفاده خواهد شــد تا اين كودكان را در برابر 
بيمارى هايى همچون ديفترى، ســياه سرفه، ســل، پنومونى و 
مننژيت مصون ســازد. به دنبال فشارهاى بين المللى، عربستان 
سعودى امروز براى نخستين بار طى يك ماه اخير اجازه داد چهار 
فروند هواپيماى يونيسف حامل كمك هاى ضرورى از جمله دارو 

وارد فرودگاه «صنعا» شود.

 7فروردين1397
صندوق كودكان ملل متحد (يونيســف) درباره وضعيت كودكان 
يمنى گزارش تازه اى منتشــر كرد. در اين گزارش آمده است كه 
جنگ در يمن از سال 2015، حدود 2 ميليون كودك را از تحصيل 

و حضور در مدارس منع كرده است. بنا بر اعلام صندوق كودكان 
ملل متحد، «بيش از يك سال است كه حدود سه چهارم از معلمان 
مدارس در يمن حقوق دريافت نكرده اند و اين موضوع، آموزش و 
تعليم 4,5 ميليون كودك را در معرض خطر بزرگى قرار داده است». 

طبق اين گزارش، بيش از 2500 مدرســه در يمن قابل استفاده 
نيستند، دو ســوم آن ها در حملات و درگيرى ها آسيب ديدند و 
27 درصد از مدارس بسته شدند. گفته مى شود كه از 7 درصد از 
مدارس در يمن يا براى مصارف نظامى و يا به عنوان پناهگاه براى 

افراد بى خانمان استفاده مى شــود. بنا بر اعلام يونيسف، از سال 
2015 تاكنون، از حداقــل 2419 كودك يمنى به عنوان نيروى 

نظامى به منظور جنگيدن در يمن استفاده شده است.

 11مرداد1397
لينا الكرد مســئول اطلاع رســانى دفتر منطقه اى يونيسف در 
خاورميانه و شمال آفريقا گفت: تكرار حملات به طور مداوم جلوى 
رســيدن كمك ها به مردم را مى گيرد. ســازمان يونيسف هفته 
گذشــته 2311 مورد مرگ ناشى از وبا در يمن را ثبت كرده بود. 
شمار موارد مشكوك ابتلا به وبا نيز به بيش از يك ميليون و 118 

هزار مورد در طول 13 ماه گذشته رسيده است.
اين ســازمان گفت: مسئولان بخش بهداشــتى و سازمان هاى 
امدادرسان به طور 24 ساعته براى جلوگيرى از گسترش وبا تلاش 
مى كنند اما با اين حال، سيســتم بهداشتى وخيم و چالش هاى 

ناشى از تداوم درگيرى اين تلاش ها را تضعيف مى كند.

 19مرداد1397
هنريه تا فور، مدير اجرايى صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)  
حمله اخير ائتلاف تحت رهبرى عربســتان سعودى  به اتوبوس 
حامل كودكان در يمن را زنگ خطرى دانست و گفت: اين اتفاق 

بايد طرفين درگيرى را گرد هم آورد تا به مناقشه پايان دهند.

 30تير1397
هيئتى از صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد «يونيسف» 
براى بررسى نيازهاى بشردوستانه مردم يمن وارد استان مارب در 
شرق اين كشور شد. اين هيئت با مسئولان يمنى راه هاى هماهنگى 
اجراى پروژه ها با توجه به نيازها و اولويت ها را بررسى خواهند كرد. 
در همين راستا يونيسف امروز در حساب توييتر خود نوشت: حدود 
54 درصد بيمارستان هاى يمن نمى توانند به مردم خدمات ارائه 
دهند. در اين گزارش همچنين آمده 16 ميليون يمنى از جمله 8 

ميليون كودك نياز اساسى به خدمات پزشكى دارند.

 11مهر1397
صندوق كودكان سازمان ملل(يونيسف) ارسال كمك هاى مالى به 

9 ميليون يمنى را متوقف كرد.
يونيسف اعلام كرد ناتوانى در برقرارى مراكز ارتباطى در يمن به 
منظور بررسى روند رسيدن كمك هاى مالى به دست نيازمندان، 

ارسال اين كمك ها را لغو كرده است.
كمك هاى مالى يونيسف به مردم يمن در حالى متوقف شد كه 
ارزش پولى اين كشور در حال كاهش بوده و قيمت مواد غذايى به 

شدت افزايش يافته است.

 12آبان1397
يونيســف اعلام كرد كه سه چهارم از جمعيت 29 ميليون نفرى 
يمن در ناامنى غذايى به ســر مى برند و يك ميليون و 800هزار 
كودك يمنى از ســوء تغذيه و 400 هزار كودك زير پنج ســال 
در اين كشــور در معرض خطر مرگ ناشى از گرسنگى هستند. 
يونيسف همچنين يادآور شد كه هر 10 دقيقه يك كودك بر اثر 

ابتلا به بيمارى هاى قابل پيش بينى در يمن جان مى دهد.

 16آبان1397
يونيســف در بيانيه اى اعلام كرد، صداى انفجار بمب و تيراندازى 
در حوالى بيمارستان الثوره در بندر الحديده يمن كه 59 كودك 
بيمار و زخمى در آن بسترى هستند، شنيده مى شود. اين بيانيه 
افزود؛ اين كودكان كه 25 تن از آن ها در بخش مراقبت هاى ويژه 
بسترى هستند، در معرض «خطر مرگ قريب  الوقوع» قرار دارند. 
يونيسف هشدار داد، در صورت تخريب يا انسداد راه هاى دسترسى 

به الحديده، تلفات انسانى در منطقه، «فاجعه بار» خواهد بود.

نگاهى به فعاليت هاى يونيسف براى كودكان يمن در سالروز تشكيل اين آژانس

سازمان ابراز نگرانى!

 بازى حساس دو تيم سپاهان و پرسپوليس در حالى با تساوى يك بر يك به پايان 
رسيد كه  همان طور كه پيش بينى مى شد اين ديدار با حواشى زيادى از همان 
ابتدا همراه بود و تا پس از بازى نيز ادامه داشت. پيش از بازى بود كه برانكو با كنايه 
به تيم سپاهان آرزو كرد تا داورى ها براى پرسپوليس مانند تيم اصفهانى باشد 
و اين جدال ها با حمله به اتوبوس تيم پرســپوليس يك روز پيش از بازى ادامه 
يافت تا اينكه در روز بازى در حالى كه شاگردان امير قلعه نويى تا دقايق پايانى از 
حريفشان جلو بودند، عليرضا فغانى براى پرسپوليس اعلام پنالتى كرد كه همين 
سبب جدال هاى ادامه دار دو تيم شد. داور بين المللى فوتبال كشورمان در حالى 

بسيارى از كارشناسان داورى معتقد نقطه پنالتى را نشان داد كه 
روى مدافع سپاهان توسط منشا بودند پيــش از آن بر 
بوده و اين اعلام رأى توسط فغانى خطا صــورت گرفته 
شدن بازى و پس از آن درگيرى و به تساوى كشيده 
و اخــراج دو بازيكن ســپاهان بازيكنــان دو تيم 

سبب شــد تا مثل هميشه امير و    پرسپوليس 
شمشــير را از رو ببندد. اين در 
حالى است كه بازيكنان و 
كادر فنى پرسپوليس نيز 
اعتقاد داشــتند قبل از 
گل سپاهان كى روش 
با آرنج به صورت سيد 
جلال حسينى زده و 
بايد داور اين صحنه 
را خطــا مى گرفته 
است.  جدال ها اما 
پس از پايان بازى در 
جايى كــه قلعه نويى  
در كنفرانــس خبرى 

شركت نكرده بود ...

گفت  وگو با عباس هراتى، مردى كه در 50سالگى
 ورزش نفس گير پاراموتور را به كوير بشرويه آورده است

پاراموتور سوار
10

حاشيه

مرورى بر تاريخچه تشكيل سازمان يونيسف
به نام كودكان به كام استعمارگران

بعد از جنگ جهانى دوم ســازمان ملل متحد به راه افتاد. با كلى ســازمان و كنوانسيون مختلف براى كارهاى گوناگون. از امنيت 
كشورهاى دنيا گرفته تا رسيدگى به وضعيت مهاجران و كودكان. سازمانى كه به نظر مى رسيد سازوكار مرتب ترى دارد و مصوباتش 
ضمانت اجرايى درست و حسابى دارند. يكى از اين سازمان هاى عريض و طويل يونيسف است كه با هدف كمك رسانى به زنان و 

كودكان ايجاد شده است و امروز سالگرد تاسيس آن است. 

 چه طور تشكيل شد؟ 
جنگ جهانى دوم كه پايان يافت، خيلى از كشورهاى اروپايى وضعيت به سامانى نداشتند. كاهش ارزش پول آلمانى ها را به خاك 
سياه نشانده بود و طبقه متوسط و فقيرش درحال از بين رفتن بودند. بمباران ها انگليس و فرانسه را به شهرهاى ويرانه اى تبديل 
كرده بودند. در كنار همه اين ها ركود اقتصادى سرتاسر اروپا را فراگرفته بود و به قول معروف نان براى خوردن به سختى پيدا مى شد. 
شوراى اقتصادى- اجتماعى سازمان ملل اعلام كرد كه در اين شرايط، زنان و كودكان گروه هاى آسيب پذير هستند. 20 آذر 1325 
با تصويب اكثريت اعضا و با هدف تأمين نيازهاى فورى كودكان اروپا، جايى به نام صندوق بين المللى اضطرارى كودكان سازمان ملل 
تشكيل شد. هفت سال بعد هم به سازمانى رسمى تبديل شد و نام صندوق كودكان ملل  متحد را كه به اختصار يونيسف خوانده 

مى شد،برايش انتخاب كردند. 

 هدفش چيست؟
هدفى كه در ابتدا براى اين سازمان تعيين شد كمك رسانى به كودكان و مادران و توسعه  كشورهاى در حال توسعه  است. مسئولان اين 
سازمان مى گويند: مبارزه با فقر، خشونت، بيمارى و تبعيض، اصولى است كه در حيطه مسئوليت ها و آرمان هاى يونيسف مى گنجند. 

 منابع مالى اش از كجا تأمين مى شود؟
يونيسف از آنجايى كه به دولت خاصى وابسته نيست و مثلاً مستقل عمل مى كند، منابع كالى خاصى هم ندارد و براساس بودجه 
داوطلبانه ارائه مى شود. در واقع برخى از كشورهاى دنيا و شركت هاى خصوصى كه اوضاع و احوال مالى خوبى دارند، سالانه چند 
ميليارد تومانى به اين آژانس كمك مى كنند. مثلاً عربستان كه دستش به خون كودكان يمنى آغشته است، جزو كشورهايى است 

كه چند ميليارد دلار به يونيسف كمك مى كند.



سه شنبه  20 آذر 1397
 3 ربیع الثانی 1440 11 دسامبر 2018  سال سی و یکم  شماره 8850 

مردم

پیشنهاد سفر

 گذری بر ابنیه دیدنی بشرویه
که یادگار تاریخ پس از اسلام است

شهری که باید آن را دید
کویر و ریگزار بشــرویه یکی از این بیابان های زیبا و شگفت انگیز است که 
در خراســان جنوبی واقع شده و منطقه ای بکر و شگفت انگیز در دل کویر 
اســت . شهرستان بشرویه در شمال غربی خراسان جنوبی و در همسایگی 
شهرستان های طبس و فردوس قرار گرفته که در هر گوشه ای از آن شاهد 

جاذبه ای طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستیم .

دیوار تاریخی شهربند بشرویه
محدوده ای به وســعت ۵۰۰ در ۴۰۰ یارد دور شهر بشرویه را در برگرفته 
که ضلع بزرگ آن به طرف شــمال است. این شهر چهار دروازه دارد . دیوار 
شــهربند در سال ۹۴۰ توسط یکی از حکام شــهر به نام میرکمال الدین 
ساخته در واقع یک حصار بزرگ به ارتفاع ۶ متر به همراه ۴۰ برج ۸ متری و 
۴ دروازه بوده که اطراف هسته اولیه شهر تاریخی بشرویه را فرا گرفته است .

کوچه پی جلد بشرویه
»کوچه پی جلد« از قدیمی ترین کوچه های بشــرویه اســت، کلمه »پی« 
به معنای پله، ســکو و یا مکانی برای نشســتن است که جلوی در بیشتر 
خانه های قدیمی تعبیه می شده اســت و واژه »جلرد« که در اثر فرسایش 
کلامی به »جلد« تغییر یافته اســت، به معنای وسایل قدیمی ریسندگی 
یا همان »جلک« اســت .  کوچه قدیمی پی جلد در ســال ۹۱ از سوی اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد بازسازی و جداره سازی 

قرار گرفت .

 ریگزار بشرویه؛ منطقه ای بکر از طبیعت ناب کویری
یکی از شگفتی های طبیعت ایران، هم نشینی کویر و جنگل در خاک کشور 
است. کویرهای ایران بیشــتر گردشگران خارجی را جذب خود کرده، اما 
همزمان آن ها را از وجود چنین سرزمین خشکی در چند کیلومتری یک 
سرزمین سرسبز شــگفت زده می کند . کویر و ریگزار بشرویه یکی از این 
بیابان های زیبا و شــگفت انگیز است که در خراسان جنوبی واقع شده و با 
توجه به وسعت زیاد ریگزار بشرویه و عدم وجود مراکز جمعیتی عمده دارای 

شبکه ارتباطی محدود است .

 قلعه دختر بشرویه
از قدیمی ترین آثار بشرویه قلعه ای است که در ۱2 کیلومتری غرب بشرویه 
در مجاورت آســیاب آبی معروف به آسیاب دهنه بر بالای کوهی به ارتفاع 
۴۰۰ متر از سطح زمین واقع شده و بنام قلعه دختر معروف است . این قلعه 
بر بالای قله ای مخروطی شکل قرار گرفته و از سه طرف مشرف به پرتگاه 
است. برای همین هم تقریباً غیرقابل عبور بوده و فقط از سمت جنوب به 
آن راه عبور سختی وجود دارد . در خصوص سابقه تاریخی این قلعه دو نظر 
وجود دارد؛ یکی این است که قلعه مزبور در عداد سلسله قلاعی است که 
به همین نام از دوران ساسانی باقی مانده اند و دوم اینکه قلعه در زمان فرقه 
اسماعیلیه بنا شده اســت . گرچه سبک بنای قلعه دختر بشرویه با شیوه 
معماری و اساساً موقعیت قلاع اسماعیلی در ایران متفاوت است، اما ممکن 
اســت که در دوران نفوذ اسماعیلیان مورد استفاده بوده است . البته آثار به 
دســت آمده نشان می دهد که این قلعه قدمت هزارساله دارد و نشانگر آن 

است که قبل از اسلام هم انسان هایی در این قلعه زندگی می کرده اند.

 خانه استاد فروزانفر
خانه استاد بدیع الزمان فروزانفر در خیابان صاحب الزمان شهر بشرویه قرار 
دارد. ایــن خانه که بیش از 2۰۰ ســال قدمت دارد، محل زندگی کودکی 
استاد بدیع الزمان فروزانفر از اساتید و چهره های نامدار ادبیات و تاریخ ادبیات 
فارسی ایران بوده است . خانه فروزانفر که بعدها به شخصی به نام سماواتی 
فروخته شــد، نمونه کاملی از یک معماری ایرانی در اقلیم گرم و خشک 
ایران به حساب می آید. در این خانه قدیمی پلانی ساده و درون گرا با حفظ 
محرمیت به چشــم می خورد و همچنین تزئینات رسمی بندی و گچبری 
زیبایی نیز در بالای طاق نماها، نورگیر اتاق ها، بادگیرها و ســایر بخش ها 
وجود دارد .خانه استاد بدیع الزمان فروزانفر در سال ۱3۸۵ توسط سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ۱۶3۵۰ در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسید.

  مسجد جامع میان ده
این مسجد در زمان سلسله صفوی بنا شده و سبک این زمان را به خوبی 
نشان می دهد. این بنا به طور کامل از گل و آجر ساخته شده است . مسجد 
کاشی کاری نیســت، ولی در ایوانی بزرگ آیاتی از قرآن مجید که به خط 
کوفی بسیار زیبا نوشته شده به چشم می خورد. سقف ایوان  ها و شبستان 
مسجد هلالی شکل است و در سر در ورودی آن روی سنگ بزرگی اشعاری 
مبنی بر زمان ساخت بنا حک شده است . مسجد جامع میان ده در خیابان 
حســینیه و محله میانده شهر بشرویه واقع و سبک معماری آن شبیه به 
سبک سلجوقی است. البته نشانه هایی هم از معماری دوره ی صفویه در آن 
دیده می شود. این مسجد تک ایوانی است و تنها ایوان آن در سمت جنوب 
قرار دارد. سقف ایوان از دو تویزه یکی در اسپر ایوان و دیگری در وسط ایوان 

که دو گنبد عرقچین را بر فراز خود دارد، تشکیل شده است .

  مسجد جامع ارسک
مسجد جامع ارسک که قدمتی بیش از 27۰ سال دارد و به فرمان و با هزینه 
فرد خیری بنام تاج خانم بنا شــده، با ســاختار معماری خود نشان از این 
دارد که قدمت بنا به اوایل دوره قاجاریه باز می گردد. ارتفاع ایوان مســجد 
به بیش از ۱۵ متر می رسد که دارای نقش و نگارهای بی نظیری است که 
در ســال ۱333 تعمیر و مرمت شــده اند. برای ساخت مسجد به دستور 
سازنده مساحت کل مسجد را خاک ریخته، به طوری که کوچه های اطراف 
به صورت تونل و ساباط درست شده و مردم و وسایل نقلیه از زیر آن عبور 
می کردند. این بنا که در مرکز شــهر واقع شده با یک ایوان به سمت قبله 
دارای تاریخی چند صد ساله است. ایوان این بنا دارای کاربندی در انتهای 

ایوان و آجرکاری خفته راسته در پیشانی ایوان است.

 هر کسی بنا به سلیقه خودش ورزشی را 
انتخاب می کند. انگیزه  پاراگلایدر و پاراموتور 

از کجا در شما پیدا شد؟
راســتش من از همان ابتدا به پــرواز و حضور در 
ارتفاع علاقه داشــتم، ولی جرقه  ایــن ورزش در 
یکی از ســفرهایم رقم خورد. در بهشــهر بود که 
برای اولین بار پرواز با پاراگلایدر را دیدم. همان جا 
هم علاقه مند شدم. یادم هست خلبانی کنار جاده 
نشست و من از مربی اش شماره گرفتم. همین هم 
شد شروع پرس وجوی من درباره پاراگلایدر. همان 
زمان هم رفتم محل سایت پروازی شان و یکی دو 
روز همان جا ماندم. بعد هم کم کم کلاس هایی را 

در بابل و بابلسر و نکا و بهشهر شروع کردم. 

 شروع آموزش پرواز در پاراگلایدر چطور 
است؟

خب اوایل که بــا مربی می پریدیــم، ولی وقتی 
کــه مربی به هنرجو اعتماد می کند، با بی ســیم 

همراهی اش می کند

 و شــما بعد از آموزش دیدن، اولین بار
کی توانستید پرواز را تجربه کنید؟

آن موقع با جمعی از همشــهری هایم در بشرویه 
صحبت کردم و ۱۰، ۱۵نفر جمع شدیم. بعد هم قرار 
شد که مربی بیاید بشرویه. البته این مسئله مقدور 
نشد و مربی هر چقدر که بشرویه را رصد کرده بود، 
نتوانسته بود جایی برای پرواز یا آموزش پیدا کند. 
برای همین هم ما مجبور شدیم برویم برای آموزش.

 همه با هم رفتید؟
همــه آن جمع که امکان حضور نداشــتند. برای 

همین ما سه نفری رفتیم طرف شمال.

 بعد از رســیدن به شمال، چه مراحلی ر ا 
طی کردید تا به پرواز برسید؟

تقریبا ۱۵روز کلاس ها تئوری و عملی و بال کشی 
و پرواز کوتاه و پرواز بلند طول کشــید. در همین 
آموزش ها هم دو تا پرواز بلند به من دادند، ولی بعد 
از این، یک سال بین من و مربی فاصله افتاد و دیگر 

نتوانستم پرواز کنم. 

 پس اولین پــرواز را در همان آموزش ها 
تجربه کردید.

بله. دو پرواز بلند در همان سایت مهدیرجه بهشهر 
داشتم. مهدیرجه روســتایی است در بهشهر که 
ارتفاعش ۴۵۰متر است. اولین پروازم از این محل 

۱۰دقیقه ای طول کشید.

 اولین پرواز ترس نداشت؟
طبعا در اولین پرواز اســترس داشــتم، مثل همه 
آدم هــای دیگر. کســی نمی تواند ادعــا کند که 
نمی ترســد. الان هم البته در پروازها استرس دارم 
البته نه استرس منفی، استرس مثبتی که هر کسی 
رفت سراغش دوباره هوس می کنم طعمش را بچشد.

 یعنی همان هیجان.
از هیجان بالاتر است.

 یادتان هست چه حســی از اولین پرواز 
کسب کردید؟

راســتش را بخواهید نمی شــود توضیحش داد. 
مخصوصا حســی که از مربی به من منتقل شد، 

اصلا قابل گفتن نیست. یادم هست مربی جمله ای 
گفت که هنوز هم در خاطر من هست. گفت: »به 
آسمان خوش آمدی...« این اولین حرفی است که 

مربی بعد از اعتماد به خلبان می زند.

 پس خیلی تجربه شیرینی برای شما بوده. 
پس چه شد که بعد از این پرواز، یک سال تا 

پرواز بعدی فاصله افتاد؟
یک سالی طول کشید تا خودم بتوانم بال بگیرم. 
بعد هم در همین بشرویه در کویر برای خودم تپه و 
جاهایی با شیب ملایم پیدا کردم و پروازهای کوتاه 
را راه انداختم. البته کماکان زیر نظر مربی بودم و 
برایش فیلم هایی از پروازها می فرستادم، ولی اجازه 
خیلی کارها را نداشــتم و فقط می توانستم کوتاه 

پرواز کنم، آن هم بدون چرخش. 

 و مربــی چطور شــما را از دور هدایت 
می کرد؟

موقعی که می رفتم ســر ســایت، می گفتم هوا 
چطوری اســت، ســرعت باد و جهتش چطوری 
اســت. ارتفاع تپه و محل لندینــگ را هم برایش 

می فرستادم و ایشان هم مشورت می داد.

 وقتی توی کویر پروازهای کوتاه می کردید، 
کسی هم برای تماشا می آمد؟

دوستان می آمدند. یعنی دعوت می کردیم و یک 
چای هم بعد از پرواز می گذاشتیم.

 کویر بشــرویه برای پروازهــای بلند با 
پاراگلایدر مناسب نبود؟

راستش من کل تپه های بشــرویه را از ده ممد تا 

امام زاده علی و حتی نزدیک فردوس رفته ام، ولی 
متاســفانه هیچ کدام برای سایت پروازی مناسب 
نبود. ما در اینجا باد غالبمان شــمال اســت، ولی 
برآمدگی های منطقه هم همگی شمالی جنوبی 
است. در حالی که رشته کوهی شرقی غربی لازم 

داریم که بشود کاری برای راه اندازی سایت کرد.

 پس چه کار می کردید؟
آن زمان در طول یک ســال، سفرهای متعددی 
می کــردم به جاهــای مختلف و دنبــال جایی 
برای پرواز می گشــتم. آخر هم مجبور شدیم از 
پاراگلایدر به ســمت پاراموتور بیاییم. در یکی از 
دوره ها در ســایت ترسه با آقای مبشری، یکی از 
مربی های پاراگلایدر، آشنا شدم. ایشان قول داد 
که بیاید بشرویه و حدود دو سال پیش به اینجا 
آمد. ما هم در یکی از روســتاهای اطراف، تپه ای 
را به ارتفاع ۸۰متر پیدا کرده بودیم. همین آقای 
مبشــری هم آمد و این تپه را دید و نکاتش را به 

ما گوشزد کرد. 

 چند بار از این تپه پریدید؟
خب این تپه مســیر کوتاهی داشــت و پروازش 
تقریبــا تا یک و نیــم دقیقه طول می کشــید. 
برای همین بارهــا از روی آن پریده بودم. البته 
روبروی همان تپه هم کوهی بود که ســه ساعت 
کوهپیمایی داشت. دو مرتبه هم از همانجا پریدم 
پایین که ۱۵دقیقه طول کشید. مشکل این کوه 
البته جهت باد و کوهپیمایی زیادش است. مثلا 
یادم هست یک بار رفتیم بالا، ولی چون جهت باد 
خوب نبود، تجهیزات را گذاشــتیم همانجا و روز 

بعد دوباره برگشتیم.

 یعنی ممکن است سه ساعت کوهنوردی 
کنید ولی دســت آخر به خاطر جهت باد 

نتوانید بپرید.
بله. یکی از تعبیرهایی که ما بین خودمان داریم 
این است که: »پرنده کسی است که نپرد.« یعنی 

نباید هر جایی بپرید.

 قضیه راه انداختن پاراموتور چطور شروع 
شد؟

همین آقای مبشــری را که بردیم کویر، ایشــان 
خودش با موتور پرواز کرد. بعد هم به ما گفت که 
حتما به سمت پاراموتور برویم. تعبیرش هم این بود 
که »اصلا حرام است یک ریال برای پاراگلایدر خرج 
کنید.« علتش همین محیط کویر و جریان بادها بود 
که امکان پرواز با پاراگلایدر را از بین می برد و برای 

همین احتیاج به یک پیش راننده داشتیم.

 پس ایشان  تشخیص داد که پاراگلایدر 
در کویر بشرویه نشدنی است.

بله. الان در ترســه یا مینودشت بعضی روزها که 
شما صبح می روید پرواز، تا غروب می شود پرواز 
کرد. یعنی می شود بدون موتور روی توده های هوا 
سوار شــد و پایین نیامد، در حالی که باد اینجا 
این اجازه را نمی دهد و پروازها کوتاه می شود. در 
نتیجه از همان دو سال پیش آموزش پاراموتور را 

شروع کردم.
 یعنی باید دوباره آموزش می دیدید؟

حتما. حتی سخت تر هم هست. پاراگلایدر سیر 
نزولی دارد، در حالی که حرکت پاراموتور صعودی 
است. خب باید یاد می گرفتم که چطور از باد، جلو 
یا عقب نیفتم، چطور زور موتور را بگیرم و مواردی 

از این دست. البته باد دیگر برایم مسئله ای نبود و 
در هر شرایطی می توانستم پرواز کنم.

 وقتی توی شهرســتان کار را شــروع 
کردید، کســی را هم توانستید جذب این 

ورزش کنید؟
بله. الان تقریبا 2۰نفری می شوند. برای همین هم 
دنبال ثبت باشگاه هستیم. ۶نفر هم تا امروز توانسته اند 
تاییــد گواهینامه دوره مقدماتی شــان را بگیرند.

 
 پس یعنی یک ظرفیت جدید برای کویر 
بشرویه خلق کرده اید. هیچ وقت به این فکر 
کردید که از این فرصت استفاده کنید برای 

درآمدزایی از طریق پرواز در کویر؟
از همان ابتدا فکرم همین بود. یعنی تلاشم این بود 

که موقعیتی را فراهم کنم و مسافر ببرم آسمان.
 

 قصه مسافر بردن از کجا شروع شد؟
خب بعد از آن آموزش ها گواهینامه پرواز دو نفره 
و بیمه نامه خلبان و مسافر را هم تهیه کردم و این 

کار هم شروع شد.
 

 و این برای شما درآمد خوبی داشت؟
طبعا باید درآمد خوبی داشته باشد، ولی ما تا امروز 
برای شناساندن بشرویه شاید یک سوم هزینه های 
معمول را گرفته ایم. حتی خیلی از پروازها را هم 

دوستانه و بدون هزینه انجام داده ایم.

 و اولین گردشگر را کی سوار کردید؟
تقریبا یک ســال می شود که رســما مسافر به 
آسمان می بریم. یعنی ۱۰روز دیگر گواهینامه یک 
ساله مسافرم تمام می شود و باید تمدیدش کنم. 

 این پروازها برای مسافرها ترس ندارد؟ 
عکس العملی که خودتان از افراد مشاهده 

می کنید، چیست؟
راســتش را بخواهید بیشــتر افراد استرس دارند. 
البته سطح استرس شان فرق می کند. برای همین 
 خودم توصیه می کنم کسی که استرسش بالاست، 
داد بکشــد. البته بعضی ها هم هستند که کلا از 
خود بی خودند. مثلا یک بار خانمی را سوار کرده 
بودم، بعد که آوردمش پایین، پرســیدم: »خوش 
گذشــت؟« گفت: »ااِاِِ... مگه شــما هــم بودید؟!« 
بنده خدا فکر می کرد خودش تنها پرواز کرده. یک 
اتفاق جالب هم که همیشه رخ می دهد این است 
که بیشتر افرادی را که سوار می کنم، بعدا اعتراض 
می کنند که چقدر زود تمام شد، ولی بعد که زمان 
را نشانشــان می دهم، می فهمند که خیلی روی 
آســمان بوده اند. انگار زمان برای کسانی که روی 

آسمانند، زودتر می گذرد.

برای خود شــما هم همین طور است؟   
یعنی زمان هایی که روی هوا هستید، دیرتر 

می گذرد؟
بله. برای همین هم هســت که من هر روز پرواز 
می کنم. اصلا وقتی آن بالا هستم، از عمرم حساب 
نمی شــود. حتی بعضی روزها صبح و بعدازظهر 

روی آسمانم. 

 مشخص اســت که تا الان چقدر پرواز 
کرده اید؟

شاید بالای دو هزار ساعت بشود. 
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گفت  وگو با عباس هراتی، مردی که در 50سالگی
 ورزش نفس گیر پاراموتور را به کویر بشرویه آورده است

پاراموتور سوار

پاراموتور وســیله ای است متشــکل از پاراگلایدر و موتور مخصوص جلو 
برنده که به صندلی خلبان نصب می شــود. پاراموتور یک نام عمومی برای 
بخش جلوبرنده یک پاراگلایدر است. این جلوبرنده از یک قاب و ترکیبی از 
موتور، ملخ، اتصالات و قفس تشکیل می شود. کنترل خلبان بر این وسیله 
 هم از طریق یک دســتگیره کوچک که دردســتش قرار می گیرد، انجام 

می شود. 

این وسیله در گروه وســایل پروازی فوق سبک قرار می گیرد و چون جزو 
ورزش های هوایی محسوب می شــود، نیاز به باند پرواز ویژه جهت فرود و 
برخاستن ندارد. برای راندن پاراموتور، باید بعد از گذراندن آموزش پاراگلایدر 
و کســب مهارت لازم، آموزش مجزایی را پشت سر بگذارید. این در حالی 
است که دروس تئوری و عملی پاراموتور کاملًا برخلاف تصور علاقه مندان 

این رشته با پاراگلایدر تفاوت دارد.

پاراموتور چیست؟

  مردم/آرمان اورنگ  عباس هراتی خیلی دیر سراغ ورزش رفت، درست 
وقتی که موهایش جو گندمی شده بود و روزهای اول بازنشستگی را 
پشت سر می گذاشت. او البته یک ورزشکار تمام عیار است و هر چند 
دوران میانسالی را طی می کند، اما خودش اعتقاد دارد 50سال دیگر هم 
برای پاراموتورسواری وقت دارد. با او در کویر بشرویه به گفتگو نشستیم؛ 
محلی که با وجود عباس هراتی نه فقط جایی برای کویرنوردی است، 

بلکه یک قابلیت دیگر هم برای گردشگران پیدا کرده؛ پاراموتورسواری. 
او چند سال پیش پاراموتور دونفره را به همین نیت به کویر آورد تا هم 
شهرش را بیشتر بشناساند و هم درآمد جدیدی از گردشگران داخلی 
و خارجی کسب کند. شیرینی گفت وگو با او وقتی چند برابر می شود 
که یکی یکی همراه با او پرواز می کنیم؛ پروازی که هر چند دلهره آور 
اســت، اما یک تجربه جدید برای تیم صفحه مردم حساب می شود. 

 شما 50سالگی این ورزش را شروع کردید. 
خیلی دیر نیست؟

نه اتفاقا. الان رکورد پــرواز در اختیار یک خلبان 
اســت که در ۱۰3سالگی جشــن تولدش را روی 
آسمان گرفت. من هنوز ۵۰سال دیگر برای پرواز 

وقت دارم!

 ولی بالاخره آدم هر چقدر که پا به ســن 
که  نشده  بگذارد محافظه کارتر می شــود. 
بترسید از اینکه آسیبی در این ورزش ببینید 

یا زمین بخورید؟

راستش را بخواهید از اول که کلاس ها را می روید، 
اصلا باورتان نمی شــود که روزی سقوط می کنید 
یا زمین می خورید. البته چتر یا بال هم ساختاری 
دارد که هر طور رها شــود در جهت باد با سرعت 
متناسبی فرود می آید. البته حادثه هست، ولی فقط 

برای کسی که موارد ایمنی را رعایت نکند.

 پس گویــا هیچ وقت برای این ورزش دیر 
نیست.

سختی اش فقط همان دوره شروع کار است مراحل 
بال کشی.

 یعنی احتیاج به بدن قوی و تمرکز خاصی 
دارد؟

اوایل بیشــتر، ولی کم کم ســاده تر می شود. البته 
شرایط مختلفی در کیفیت پرواز نقش دارد. وزن 
خلبان مهم اســت، کیفیت تجهیزات مهم است، 
به فصول هم ربط دارد. مــا می گوییم پاراگلایدر 
و پاراموتور یک قســمتش پرواز است، دو قسمت 

دیگرش هواشناسی است.

 در طی این سال ها حتما اتفاقات خاصی 
هم برایتان رخ داده؟ شیرین ترین خاطره تان 

چیست؟
بهترین خاطره ام ماجرای پیدا کردن یک گمشده 
است. یک جوان بود از بچه های اطراف بشرویه که 
سر یک اختلاف خانوادگی توی کویر گم شده بود 
و مــن رفتم و پیدایش کــردم. قضیه این بود که 
هلال احمر و نیروی انتظامی دنبالش گشته بودند، 
ولی پیدا نشده بود. برای همین هلال احمر شب به 
من خبر دادند که یک نفر گم شده. من هم چون 
فصل پرواز نبود، تصمیم گرفتم به محض روشــن 
شدن هوا و قبل از اینکه خورشید دربیاید پرواز را 
شروع کنم. نماز صبح را که خواندم، حرکت کردم. 

اتفاقا بعد از 2۰دقیقه پرواز، این جوان را پیدا کردم 
و بــا دور زدن و کم کردن ارتفاع علامت دادم که 
گمشــده را پیدا کرده ام. موقعی هم که نشستم، 
حالت گریه به من دســت داد. یادم هست همان 

جا سجده کردم.

 همکاری های دیگری هم با امداد هلال احمر 
داشته اید؟

بله. اگر کسی گم شود، به من خبر می دهند. مثلا 
گمشــده دیگری هم بود، ولی وقتی رسیدیم که 

فوت شده بود. 

کی
اخ

ه ک
اد

ی ز
تول

رم
هیا

: م
س

عک

من 50سالگی شروع کردم، ولی یک نفر تولد 103سالگی اش را روی هوا گرفت!

تا 50سال دیگر پرواز می کنم!
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يادداشت

وحدت و كثرت در زيارت اربعين

افرادى كه تجربه پياده روى اربعين را دارند، تصديق مى كنند كه در اين 
آيين ما با دو پديده روبه رو هســتيم؛ يكى وحدت عجيبى است كه در 
بســيارى از لايه هاى آن وجود دارد، هم در شكل و صورت مثل وحدت 
در مبــدأ و مقصد و وحدت در راه و طريق، و هم در محتوا. در لايه هاى 
باطنى تر هم انگيزه ها و عُلقه ها واحد است و همه در ذيل محبت حسينى 
حركت مى كنند؛ لذا وحدتى شــكل مى گيرد كه هيمنه ايجاد مى كند. 
همــه تصديق مى كنند كه اين درياى متحدِ واحد، عظمتى را در روح و 
جان انســان ايجاد مى كند كه بسيار مطلوب و لذيذ و باارزش است. در 
عين حالى كه اين وحدت در مناســك اربعين ديده مى شود، يك تكثر 
غريب هم وجود دارد؛ اقوام و مليت هاى مختلف با آداب، سنن، شكل ها 
و قالب هاى مختلف در اين درياى بيكران در حركتند. اين تفاوت و تكثر 
الزاماً مربوط به لايه هاى رويى، مناســك و ظواهر نيست بلكه در نحوه 
تعلق خاطر، در معرفت به حقيقتى كه به سمتش حركت مى كنند؛ در 
انگيزه هــا، در ارادت ورزى و عمق ايمان ها، عمق حب و بغض ها و عمق 
اعتقادات متفاوت است. نكته مهم اين است كه اين تكثّر ارگانيك است، 
تصنعى نيست؛ يعنى وحدتى نيست كه «تحَْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبهُُمْ شَتَّى» 
(حشر:14) باشد. ارگانيسم دارد؛ زنده است. يك درياى بيكران واحد، با 

شعور و كنش و حركت واحد كه در عين حال بسيار متكثر است.
پديده عينى اربعين نشان دهنده اين است كه تحققِ يك جامعه دينى 
واحد و در عين حال متكثر، امكان پذير است و بهترين برهان بر امكان 
وجود چنين جامعه اى اســت؛ چون اربعين يك جامعه ايمانى را شكل 

مى دهد.
حواشــى و نگرانى هايى كه در نوعى از تكثر و تفرق امت اسلامى ديده 
مى شــود، در اين جامعه ديده نمى شود؛ يعنى تكثرى بدون آسيب در 
اينجا وجود دارد. اين نشــان مى دهد كه مى توان تكثرى را فرض كرد 
كه نه تنها آسيبى ندارد بلكه خوب و مطلوب است؛ اينكه شكل و ظاهر 
و رفتار در اربعين يكى باشــد مطلوب ما نيست؛ لطف اين درياى واحد 
به تكثرات اســت و البته حكمت آميز و مطابق با منطق قرآن و عرفان و 

فلسفه.
پس مى توانيم به يك نوع كثرت گرايى دينى قايل باشيم كه محذورات و 
مشكلات پلوراليسم دينى را كه منجر به نسبيت گرايى مى شود، نداشته 

باشد.
از اين مقدمات تئورى و نظــرى، يك نتيجه عملى و كاربردى مهم به 
دست مى آيد كه جايگاه وحدت و كثرت در اين ارتباط ميان فرهنگى را 
روشن مى كند. به نظر من ديدگاه راديكالى كه از وحدت جامعه ايمانى 
حرف مى زند حتى در جامعه آخرالزمانى حضرت حجت، قابل خدشه و 
غيرواقعى است؛ اين يك فهم فردى و ذوقى نيست بلكه متكى است بر 
مفاهيم معرفتى قرآنى و روايى و حتى فلســفى و با برهان فلسفى قابل 

اثبات است.
در ارتباطات ميان فرهنگى در بستر اربعين، بايد به چند نكته توجه كرد 

كه به كنشگرى ها قالب مى بخشد، حد مى زند و سازمان مى بخشد:
 نوعى تكثر ديندارى قابل فرض و پذيرش اســت كه مُخلّ ديندارى 

واحد نيست.
 اين تكثرها در ساحت ديندارى مفيد و حكمت آميز است.

 در مواجهــه با ديگرىِ فرهنگى بايد فــراق منطقه اى را كه رخصت 
فرهنگ هاســت (زيســت بوم فرهنگى) قبول كرد و محترم شمرد و در 

ارتباطات ميان فرهنگى آن ها را رعايت كرد.
بر اين اســاس، فرهنگ انقلاب اســلامى بذرى است كه در خاك عراق 
رشد مى كند و رنگ و بوى عراقى خواهد داشت؛ همان طور كه فرهنگ 
انقلابى وقتــى به لبنان مى رود، حزب االله لبنان را مى ســازد كه با 
حزب االله ايران متفاوت اســت؛ نه فقط در نمادها و شــعارها 
بلكــه در لايه هاى باطنى و عميق و نحوه ديندارى با ما 
متفاوتنــد، اما در ذيل ولايت ائمه و ولايت فقيه 

كار مى كنند.
اين تكثر بايد فهم شــود، به 
بسيار  ملاحظات 
توجه  زيــادش 
شــود و در روش 
مــا  كنشــگرى 
لحاظ شــود. تأكيد 
اســت  اين  من 
ارتباطات  كــه 
ميان فرهنگــى 
نياز  وحدتــى  به 
ساحت  در  كه  دارد 
شــكل  فرهنگــى 
بگيــرد امــا در عين حال 
زيســت بوم ها رعايــت و حفظ 
شوند و محترم باشند و اين يك 

امر حكمت آميز است.

 الف) الگوى صحيح تكريم زائر
مــدل پذيرايى عراقى ها از زوار امام حســين(ع)، 
ويژگى هايى دارد كه قابل مطالعه و بومى ســازى 
است؛ البته هر بوم و فرهنگ ويژگى ها، حسن ها 
و عيب هاى خود را دارد و نمى خواهيم ادعا كنيم 
قرار اســت عيناً مثل مردم عراق شويم؛ به علاوه 
برخــى از ويژگى هاى مثبت عراقى ها در يكى دو 
ســال اخير در رفتار ما هم منعكس شده. به هر 
حال بعضى مؤلفه هاى معنادار الگوى عراقى تكريم 

زائر عبارتند از:
 تنوع و تكثر در شــكل خدمت كه همراهش 
دو عنصر مهــم تكريم وجــود دارد: يكى توجه 
مســتقيم تر ميزبان به ميهمان و ديگرى آزادى 
ميهمان در انتخاب خدمت (نقطه مقابل اين مدل، 
سرويس دهى انبوه و مكانيزه و در عوض يكدست 

و توده وار است).
 نگاه يكســان به مخدوم و ميهمان بدون توجه 
به تفاوت هاى آنان (نقطه مقابل، رفتارى است كه 
برخى زوار يا موكب داران ايرانى درباره برجســته 
كــردن غذا و موكب و چاى ايرانى در برابر عراقى 
دارند. بايد مراقبت كنيم استفاده از نمادهاى ايرانى 
و حتى امام رضايــى به نحوى خودنمايى در برابر 
هويت عراقى نباشد. مثلاً برخى ايرانيان همچنان 
تحت تأثيــر ذهنيت هاى ناسيوناليســتى حتى 
سردار سليمانى را يك منجى ايرانى براى عراقيان 

مى خوانند، نه يك چهره مشترك خط مقاومت).
 غلبه «بــود» بر «نمود» يا به عبارت ديگر حجم 
بــالاى عمل بدون ادعا و مانور زياد (نقطه مقابل، 
بازى  رســانه اى يا بيلان كارهاى سازمانى بدون 
پشــتوانه عملى كافى است. نمى خواهم بگويم ما 
در كار رســانه اى قوى نباشيم، مى خواهم بگويم 
در مقام عمليات ميدانى پركارتر و ســختكوش تر 

باشيم).
 مردم نهــاد بودن (البته دولــت يا عتبات عراق 
هــم در پذيرايى از زوار بســيار نقــش دارند، اما 
حــرف اصلى را در صــف، مواكب متعدد مردمى 
مى زنند. ورود دســتگاه ها به امر پذيرايى از زوار 
بيشتر بايد از جنس تأمين زيرساخت ها، تسهيل 
روابط، سازمان دهى مسائلى كه ذاتاً از عهده مواكب 
مردمى خارج اســت، احياناً الگوســازى و جبران 
فوريت هاى بر زمين مانده باشد و نه موازى كارى 

و رقابت با مردم).

 ب) احياى آيين هاى معنوى-حماسى
پياده روى اربعين نمونه اى از مناسك و آيين هايى 
اســت كه در يكى دو دهه اخير رونق دوچندان 
گرفته: اعتكاف، راهيان نور، پياده روى مشهد (روز 
شهادت امام رضا (ع)، برنامه هاى بزرگ شب قدر 
در شهرها و... كه همه نشانه نياز ما به «خلوت هاى 
جمعــى» در اين دوران غربــت معنويت و هويت 
اســت. مردم اين عصر از جمله ايرانيان نيازمند 
آيين هايى هستند كه در آن ضمن پالايش و تزكيه 
معنوى، همبستگى و شور و اميد جمعى در كنار 

ساير اهل ايمان را نيز حس كنند. 
اگر ما به نياز عمومى مردم به آيين ها توجه نكنيم، 
ديگران به اين نياز پاسخ مى دهند؛ همچنان كه در 
سال هاى اخير جريان سنتى متحجر تلاش وافرى 
براى دهه سازى و تجمع ســازى داشته و جريان 
غربگرا هم جشن هايى مثل كريسمس، ولنتاين 
و حتــى هالووين را كپى و تكثيــر كرده. در اين 
ميان جريان اســلام ناب، علاوه بر آيين هايى كه 
اخيراً رونق يافته (مانند اعتكاف و راهيان نور و...)، 
ظرفيت هاى عظيم ديگرى داشته كه فعلاً مظلوم 
واقع شده اند. آيين هاى حضور جمعى در مساجد، 

نماز جمعه، راهپيمايى ها، مزار شهدا و حتى سنت 
دهه شصتى اردوهاى كوهنوردى جاهايى هستند 
كه انرژى معنــوى مردم بايد در آن ها منعكس و 

تكثير شود.

 مرورى بر نقدهاى نخبگانى بر آيين اربعين
البتــه در ســال هاى اخير، انتقاداتــى به جريان 
پياده روى اربعين مطرح شده است. برخى منتقدان 
با اتكا به متون دينى اصل اين مناسك ســازى را 
نقد مى كنند، برخى اساساً مناسك سازى را نشانه 
زوال معنا در جامعه دينى مى بينند و برخى هم 
دخل و تصرف در مناســك سنتى عراق را بى جا 
تلقى مى كنند. واقعيت اين است كه استدلالات 
و ملاحظــات اين منتقدان آميختــه اى از نكات 
درست و غلط اســت. مشكل نگاه آنان اين است 
كه نهايتاً تهديدمحور و محدود به آسيب شناسى 
بــوده و فاقد يك رويكرد نزديك و همدلانه و نيز 
هدفمند و خلاقانه نســبت به اين پديده اســت. 
ما معتقديم ساختن، احيا يا ويرايش سنت هايى 
همچون پياده روى اربعين، نه تنها غلط نيست بلكه 
نياز ما هم هســت. هم مردم، هم نخبگان و هم 
حاكميت توانايى و اجازه دارند در ســنت گذارى 
و ويراســت ســنت ها ورود كنند. مهم اين است 
كه اولاً بين ســنت هاى وضع شده توسط دين با 
سنت گذارى هاى حسنه مردمى (به مصداق «من 
ســنّ سنهً حسنهً...») تفاوت قايل شده و به  ورطه 
بدعت گذارى نيفتيم، ثانياً در طراحى خود عجول 

و سطحى نباشيم و ثالثاً بتوانيم ظرفيت هاى آيينى 
را هميشه به نفع اهداف بلندتر مديريت و حفاظت 
كنيم. با حفظ اين ملاحظات لازم است در عرصه 

نظرى و عملى كارهايى انجام دهيم:
 بايــد منابع و مؤلفه هــاى آيين هاى مطلوب و 
متعــادل را تحليل و تبيين كنيــم. مثلاً جريان 
متحجر به تعميم عزا و جريان مقلد غرب به تكثير 
شادى  علاقه مند است؛ اما در آيين هاى ما محوريت 
اصلى با نوعى حماسه، عبادت، زيارت و عزادارى 
براى امام حســين (ع) است. همچنين دو مؤلفه 
«ديد و بازديد» (تزاوُر) و «ســفر» كه نوعى سلوك 
انســانى و معنوى به همراه دارنــد نيز در برخى 
آيين هاى مطلوب ما مدخليت دارد؛ مثل سر زدن 

به خانواده شهدا، زيارت پياده و... .
 بايد با رفع قصورها و بدسليقگى ها و بى هنرى هاى 
قبلى، به مدلى براى احياى اين ظرفيت هاى آيينى 
برسيم بدون اينكه ذات و هويت هر آيين مخدوش 
شود (مثلاً برخورد صنعتى با پياده روى اربعين و 
تلاش براى مرفه كردن و مكانيزه كردن محض آن، 
مصــداق دخل و تصرف افراطى و خلاف روح اين 
آيين است. يا برخى تلاش ها براى انباشتن برنامه 
اعتكاف، از سخنرانى و مطالعه و اجراى هنرى و... 
نقض غرض و برهم زننده خلوتى است كه مزيت 

اصلى اعتكاف است و...).

 ج) توليد نظريه و ادبيات بومى
تأمــل در تجربه اربعيــن ما را بــه توليد فكر و 

ادبيات ســازى در حوزه علوم انسانى و اجتماعى 
وادار مى كند. دو مبحث قبل (الگوسازى براى مدل 
تكريم زائر و احياى آيين هاى معنوى) نمونه اى از 
ده ها پرسش جديدى است كه مى شود در برابر اين 
گنجينه بزرگ قــرار داد. مثال ديگر، تعريف خود 
پديده پياده  روى اربعين است. به نظر من پياده روى 
اربعين تا اينجا، همچنان كه رهبر حكيم انقلاب 
اشــاره كردند، به معناى دقيق كلمه ذيل مفهوم 

حماسه قابل فهم و معرفى است:
 تمــام مؤلفه هاى حماســه و پهلوانى را طبق 
تعاريف جهانى يــا ايرانى خود دارد: مهارت ورزى، 
غلبه جويى بر دشمن، قدرت نمايى و رجزخوانى، 
اعجاب انگيــزى، ماجراجويــى و از همــه مهم تر 

جوانمردى و فتوّت.
 جزو «حماسه هاى عرفانى» نيز قابل دسته بندى 
اســت زيرا هم در بطن و معناى خود با بزرگ ترين 
و مقدس ترين حماســه تاريخ (حماسه حسينى) 
پيوند خورده و هم به اين ســبب، يك ســلوك و 
جســت و جوگرى معنوى در دل خود دارد. فقط 
تمرين غلبه بر جاده و مشكلات سفر نيست، فرصت 
تجديد عهد درونى و غلبه بر هواهاى نفسانى به نفع 

آرمان هاى الهى و مكارم اخلاقى هم هست.
 داســتانى و اســاطيرى نيســت، بلكــه جزو 
حماسه هاى واقعى است. تجربه اى عينى است، نه 

داستانى دست نيافتنى و فراانسانى.
 در ميان حماســه هاى واقعى نيز، نه حماسه اى 
تاريخى بلكه «امروزى و فردايى» اســت. تجربه اى 

از «حماسه سازى» مستمر و عمومى است، نه فقط 
روايتى از يك تجربه تكرارنشدنى.

به هر حال همه بحث هاى قبل نشــان مى دهد ما 
در حاشيه تجربه ارزنده اربعين، چقدر موضوع براى 
پرسش و كاوش داريم. درست است كه موضوعات با 
اندكى تأخير وارد فاز مطالعات آكادميك مى شوند، 
ولى به نظر مى آيد اساساً موضوعاتى مثل اربعين هيچ 
وقت دغدغه جدى جريان دانشگاهى ما هم نخواهد 
شد. ما علاوه بر آفت تقليدگرى، گرفتار نوعى عدم 
اعتماد به نفس هم در محافل نخبگانى خود هستيم 
كه باعث مى شود به تجارب خودى، حداكثر در حد 

همان آسيب شناسى بپردازيم!

 از جنبش آهستگى تا حماسه اربعين 
من مى خواهم از منظــر بيرونى به اين پديده نگاه 
كنم و بگويم اگر چنين تجربه اى در اختيار غربى ها 
بود تا الآن چقدر در دنياى فلســفه، الهيات، علوم 
انسانى، رسانه و هنرشــان برايش نظريه پردازى و 
ادبيات ســازى و توليد اثر كرده بودند. از «جنبش 
آهســتگى» (slow movement) مثال مى زنم 
كه سرآغازش مخالفت كارلو پترينى در سال 1986 
ميلادى با تأسيس شعبه اى از مك دونالد در يكى از 
شهرهاى ايتاليا بود. پترينى در برابر ايده «فست فود»، 
شــعار غذاهاى بومى ديرپخــت را داد و اين موج 
طرفدارى از ســلامت و عمــق و آرامش نهفته در 
آهستگى و در واقع مخالفت با سرعت زدگى دنياى 
مدرن، از تغذيه (slowfood) آغاز شد و كم كم در 
زمينه سفر، مطالعه، شهرسازى، آموزش و... تبديل 
به يك خرده فرهنگ گسترده شد. مثلاً شهرآهسته 
در حوزه مطالعات توسعه پايدار مطرح شده و براى 
خود شــاخص هايى هم دارد؛ مثل سقف جمعيت، 
نداشتن سوپرماركت زنجيره اى و فست فود، استفاده 

از محصولات بومى و تناسب با زيست بوم و...
حالا وقتى شما به نظريات اين جنبش درباره سفر 
آهسته يا گردشگرى آهسته نگاه كنيد، مى بينيد 
آنچه آنان در اين زمينه آرزو يا به شــكل محدودى 
تجربــه كرده اند، سال هاســت در جامعه شــيعى 
به عنوان پيــاده روى اربعين وجود داشــته. قصدم 
تطبيق عجولانــه اربعين بر آن نظريات نيســت. 
مى خواهم بگويم آن ها از «هيچ» نظريه مى سازند و 
ما با دريايى از معارف و تجارب خودمان، بسيار سرد 

و بى تفاوت برخورد مى كنيم.
خلاصه اينكه مزيت فكر ايرانى، معناســازى براى 
پديده هاست و البته در اين باره بايد مراقب آفات آن 
هم باشيم. اربعين داراى پيام ها و ظرفيت هاى بالاى 
سياسى، عرفانى و آخرالزمانى هم هست اما مصادره 
عجولانه و برخورد ساده انگارانه با اين موضوع بدون 
هضم و درك واقعيت هــاى ميدانى اين پديده، ما 
را دچار ســطحى نگرى مى كند (مثلاً ادبيات دينى 
شيعيان عراق از نظر مبنايى بسيار سياسى تر ولى از 
نظر مصداقى بسيار متفاوت با ذهنيت ايرانى است. 
لذا ما بايد بتوانيم در تراز ادبيات حماســى اربعين 
مفهوم ســازى كلان كنيم، نه اينكه به دنبال القاى 
همه نتايج مسلم ذهنى خود ميان عراقى ها باشيم 
و...). به علاوه ما به مطالعات قوى پديدارشــناختى 
براى درك ماهيت اربعيــن از زاويه ديد ديگران از 
جمله خود عراقى ها نيازمنديم تا بتوانيم فهم خود 
از اين پديده را گسترش دهيم. به هر حال معناى 
همه اين ملاحظات اين اســت كــه بايد عميق تر 
فكر كنيم، نه اينكه موضوعى به اهميت پياده روى 
اربعين را در عرصه فرهنگ عمومى بايكوت كنيم 
يا بخواهيم با بســنده كردن به شــعارها و اوصاف 
احساسى هميشگى، بازنمايى آن را به ورطه تكرار 

و ركود بيندازيم.

معارف

 محمدجواد ميرى  حماســه پياده روى اربعين 
علاوه بر ارزش ذاتى خود، مى تواند الهام بخش ما 
براى بازبينى بسيارى از عرصه هاى ديگر فرهنگ 
عمومى و سياست گذارى فرهنگى باشد. براى 
نمونه، اين تجربه مقدمه و سرمشقى است براى 

احياى برخى ظرفيت هاى مغفول ديگر، مانند الگوى صحيح تكريم 
زائر، احياى آيين هاى معنوى-حماسى، توليد نظريه و ادبيات بومى 
و... متن حاضر ويراســته اى از مباحثى است كه پس از اربعين 1397 
در هيئت فعالان رسانه اى و مجازى در محل موسسه رسانه هاى نوين 

آستان قدس رضوى ارائه شد.

تجربه پياده روى اربعين مى تواند براى سياست گذارى فرهنگى ما الهام بخش باشد

آينده سازى با يك آيين حماسى

محسن لبخندق/دكتراى فرهنگ و ارتباطات

نســيم كاهيرده / پژوهشــگر   
جامعه شناسى تشــيع  مهم ترين 
كاركرد و خصوصيت دين معنابخشي آن 
است، يعني گزاره هاي ديني به گونه اي 
هستند كه جهان را براي انسان ها معنادار 
مى سازند و اين عامل را يكي از مهم ترين 
ويژگي هاي دين دانسته اند. دين با سامان مند و هدف دار نشان 
دادن زندگي، آن را براي انســان ها معنادار مي سازد و مناسك 
دين، بسترى هستند براى برســاخت و بازتوليد معنا؛ به اين 
ترتيب كه فرد مؤمن در بستر مناسك به باورها و عقايدى كه از 
دين دريافت كرده است، عمل مى كند. در جريان ارتباط ميان 
باور و عمل دينى افراد، فرايندى از معنابخشى صورت مى گيرد؛ 
معنابخشى كه تحت تأثير تجربه دينى افراد در بستر مناسك و 
در قالــب روايت هاى مختلف، امكان ظهور و بروز مى يابد؛ چرا 
كه انسان ها جهان را در قالب روايت مى فهمند و آن را در قالب 
روايت بيان مى كنند. روايت ها، تاريخ سوژه ها و بيانگر احساسات، 
انديشه ها و تجربيات انسانى هستند؛ ضمن آنكه آشكاركننده 
آســيب ها و مزايا هستند و به خلق هويت و واقعيت اجتماعى 
كمك مى كنند و حتى باعث دگرگونى مى شــوند؛ از اين رو به 

روايت ها مى توان به مثابه ساختارهاى ايجاد معنا توجه كرد.
در ارتباط با «پياده روى اربعين» به عنوان يكى از مناسك زيارتى 
كه در سال هاى اخير، وجه اجتماعى و فرامليتى بسيار پررنگى 
پيدا كرده است، شــاهد بروز طيف گسترده اى از تحليل هاى 
اجتماعى همراه با تنوع در برداشــت ها و تفسيرها هستيم؛ اما 
آنچه مغفول مانده است، روايت سوژه هاى زائر و فهم همدلانه 
و درون نگرانه از معنابخشى آنان به اين مناسك بزرگ و عظيم 

است.
در جريان پياده روى اربعين، يك انســان مؤمن شيعه به واسطه 
هماهنگى درونى، به نيرويى معنوى و قدسى كه همراه با عاطفه 
و عشق است، دست مى يابد؛ نيرويى كه به زعم وى از وابستگى 
و اتصال به وجود مقدس امام حسين(ع) به عنوان انسان كامل 
و جانشين خداوند روى زمين نشأت مى گيرد؛ امرى واقعى كه 
تحت تأثير آگاهى شخص مؤمن به امر متعالى به عنوان وجودى 
غير خودش شكل گرفته اســت. زائرى كه در وجودش عشق، 
اتصال و وابستگى به امام حسين(ع) را باور دارد، در جهت عمل و 
عينيت بخشيدن به باور خود برمى آيد و لذا در درونش اشتياق به 
زيارت پيدا مى شود؛ زائر در مسير زيارت اربعين به دنبال آن است 
كه آنچه در درون و فكرت خويش از عشــق به امام حسين(ع) 

يافته است با عمل و سعى خود نمايان سازد.
روايت عاشــقانه زائر اربعين مبتنى بر داد و ستدى هميشگى و 
بدون انقطاع با معشوقى فرازمينى است؛ به طورى كه هم داشتن 
حال خوب، همراه با آرامش و نشاط و هم حل شدن مشكلات 

و برطرف شدن ســختى هاى زندگى اش را از جانب او مى بيند. 
زائر اربعين به گونه اى از احساس و عشق خود به امام حسين(ع) 
ســخن مى گويد كه شايد براى يك عشق زمينى! نوع كلمات و 
حتى نوع ادا كردن جملات بيانگر صميميتى اســت شبيه به 
آنچه ميان دو فرد عادى ممكن است مشاهده شود؛ يعنى بدون 
حفظ آداب مرســوم و مورد انتظار! در اين روايت، عشق به امام 
حسين(ع) جذبه اى توصيف ناشدنى اســت كه از دل خاطرات 
گذشــته و ايام كودكى زائر بيرون آمده و حالِ معنوى امروز او 
را نيز نوبه نو مى سازد. براى زائر اربعين، دليل هر فعاليت خير و 
خداپسندانه اى امام حسين(ع) است؛ تا آنجا كه خدمت به زائران 
امام حســين(ع) نيز هم رديف اصل زيارت دانسته مى شود. در 
روايت هاى متنوع زائران اربعين «احساس وظيفه داشتن» نيز از 
دال هاى محورى و برجسته ترين معانى است، چنانكه طيفى از 
زائران آن را علت و انگيزه اصلى سفر خود مى دانند؛ انگيزه اى كه 
ناشــى از اهميت دادن به وجه سياسى و ايدئولوژيك حضور در 
مسير پياده روى اربعين است. در اين نوع از روايت، معنابخشى به 
مناسك اربعين از زاويه ديد تلاش براى آمادگى و انجام مسئوليت 
در قبال برقرارى حكومت جهانى و «آرمانى» مهدوى است كه در 
باور زائر با ظهور امام زمان(عج) تحقق خواهد يافت؛ حكومتى كه 
قرار است به مشكلات، بحران ها و كاستى هاى جامعه بشرى پايان 
دهد و جامعه اى آرمانــى را به ارمغان آورد. در اين نوع از روايت 
به واسطه گفتمان «مهدويت و ظهور» و وعده اى كه مكتب تشيع 
به پيروانش مى دهد؛ معنايى اميدبخش، همه افراد را در يك باور 
و احســاس لاهوتى به شكل واحد هم ذات مى سازد؛ اين معناى 
اميدبخش باعث ايجاد وحدت، همبستگى و انسجام جامعه دينى 
شيعه مى شود. از اين رو مراسم اربعين بسترى است كه منجر به 
بيدارى بيشتر افكار و احساسات مهدوى و وعده «نزديك بودن» 
امر ظهور مى شود؛ در واقع در اين فضاى مناسكى ايمان فرد به 
آمدن امــام زمان(عج) به عنوان منجى آخرالزمان دوباره در بين 
گروه و جماعت مؤمنان يادآورى مى شود؛ چرا كه ايمان مشترك 
كاملاً به طور طبيعى در قلب اين گروه تشــكيل شده و دوباره 
تقويت مى شود و بر تمام ترديدهاى شخصى كه در اذهان فردى 

ظاهر مى شوند، غلبه خواهد كرد.
اين اشــتياق زياد ناشــى از «تجربه تعليق امر مادى و روزمره» 
به همراه پشــتوانه اى اعتقادى و ايدئولوژيك كه داشتن هدفى 
متعالى را براى فرد مؤمن ترسيم كرده، سختى ها و خستگى هاى 
طبيعــى اين گونه تلاش و كار جهادگونه را به رنجى مقدس و 
احساسى شيرين و لذت بخش بدل ساخته كه در پايان در ذهن 
فرد معنايى عميق از ارتباط با وجود مقدس امام(ع) را مى نماياند. 
در اين نوع از روايت، معنابخشى سياسى روايتگران به موضوع 
پياده روى و زيارت اربعين بســيار برجسته است. از منظر آن ها 
اين مناسك هم به نوعى اعلام موضع «در صحنه انقلاب بودن» و 

آمادگى براى هر نوع جهاد و حركت سياسى است.
در روايــت اين زائران، حضور در پيــاده روى اربعين را به نوعى 
نمايش موضع سياســى «حســينى بودن» تلقى مى كنند و بر 
اين باورند كه اگر كسى به واقع، دنباله رو حركت و نهضت امام 
حسين(ع) است، حتماً بايد در اين صحنه حضور داشته باشد و 
نسبت به آن بى تفاوت نباشد؛ لذا در اين نوع روايت، دلالت هايى 
سياسى و ايدئولوژيك نمود بارز دارد؛ از جمله توجه به گسترش 
قدرت جمهورى اســلامى به عنوان پايگاهى بــراى حمايت از 
شيعيان سراســر دنيا و همچنين عامل وحدت شيعيان كه در 
حركت اربعين و با شركت پرشور مردم ايران تقويت شده است.

بنابراين در نگاهى اجمالى به روايت هاى متنوع اربعين مى توان به 
اپيزودهاى معنايى مختلفى رسيد كه در دو دسته قابل نوع بندى 
هستند؛ دسته اول تقريباً شامل اپيزودهاى معنايى مشترك ميان 
همه زائران و دسته دوم معانى هستند كه در روايت هاى طيف 
خاصى از زائران بيان شــده اند و به طور خلاصه شامل موارد زير 

هستند:
 دعوت امام؛ انتخاب و طلبيده شدن، عمل به تكليف دينى و 
شرعى، ثواب اخروى، نزديكى به امام حسين(ع) و اهل بيت(ع) 
به عنوان عامل بخشودگى و عاقبت بخيرى، جذب خير و بركت و 
بيمه كردن زندگى، داد و ســتد معنوى با امام حسين(ع)، اميد 
به جارى شــدن خير و بركت در زندگى، دستيابى به آرامش و 
اطمينان خاطر، توفيق پيدا كردن، اميد به آينده و عاقبت بخيرى، 
ناب بودن تجربه زيارت، معناى زيــارت و تصور زائر از امام(ع)، 
ارادت و عشق زائر نســبت به امام(ع)، خدمت عاشقانه به زوار 
امام(ع)، رها شدن از غم و غصه ها و مشكلات زندگى، خواسته ها 

خاطــرات  حاجــات،  و 
از  تأثيرپذيرى  خوشــايند، 

جماعت زائران، حالات و 
تغييرات پس از زيارت، 

تجربيات معنوى تازه، 
بــت  جا ، ا عا د

محروميت، عهد و پيمان با امام(ع)، احساس سبكى و پاكى بعد 
از زيارت و تصميم به زيارت دوباره. 

 جهاد با نفس، دل بريدن از دنيا و ظواهرش، ترس از محروميت 
معنوى، لبيك گفتن به نداى تاريخى امام حسين(ع)، تبليغ دينى 
و فعاليت فرهنگى، گسترش قدرت شيعيان و جمهورى اسلامى، 
احساس هويت و عزت مندى شيعه، هويت شيعه بودن و حسينى 

بودن، وحدت ملت هاى شيعه، صدور تفكر امام و انقلاب، 
نااميد كردن دشمنان، حمايت از رهبرى امام خامنه اى 
و ولايت، تبليغ اسلام ناب، روشنگرى براى رفع شبهات 
اعتقادى، ادامه راه شــهداى دفاع مقدس، انجام وظيفه 

فــردى براى در زمينه سازى ظهور، آمادگى 
ظهور، آموزش و انتقال مفهوم 
ظهور به نســل بعد، اجتناب از 
روزمرگى، نزديكى زمان ظهور، 
اربعين،  ظهورخواهــى  شــوق 
زحمات خالصانه مشتاقان ظهور. 

معنا بخشى به مناسك اربعين با نگاهى همدلانه به روايت هاى زائران 
يادداشت

 در مواجهــه با ديگرىِ فرهنگى بايد فــراق منطقه اى را كه رخصت 
فرهنگ هاســت (زيســت بوم فرهنگى) قبول كرد و محترم شمرد و در 

ارتباطات ميان فرهنگى آن ها را رعايت كرد.
بر اين اســاس، فرهنگ انقلاب اســلامى بذرى است كه در خاك عراق 
رشد مى كند و رنگ و بوى عراقى خواهد داشت؛ همان طور كه فرهنگ 
انقلابى وقتــى به لبنان مى رود، حزب االله لبنان را مى ســازد كه با 
حزب االله ايران متفاوت اســت؛ نه فقط در نمادها و شــعارها 
بلكــه در لايه هاى باطنى و عميق و نحوه ديندارى با ما 
متفاوتنــد، اما در ذيل ولايت ائمه و ولايت فقيه 

كار مى كنند.
اين تكثر بايد فهم شــود، به 
بسيار  ملاحظات 
توجه  زيــادش 
شــود و در روش 
مــا  كنشــگرى 
لحاظ شــود. تأكيد 
اســت  اين  من 
ارتباطات  كــه 
ميان فرهنگــى 
نياز  وحدتــى  به 
ساحت  در  كه  دارد 
شــكل  فرهنگــى 
بگيــرد امــا در عين حال 
زيســت بوم ها رعايــت و حفظ 
شوند و محترم باشند و اين يك 

امر حكمت آميز است.

حسين(ع) است، حتماً بايد در اين صحنه حضور داشته باشد و 
نسبت به آن بى تفاوت نباشد؛ لذا در اين نوع روايت، دلالت هايى 
سياسى و ايدئولوژيك نمود بارز دارد؛ از جمله توجه به گسترش 
قدرت جمهورى اســلامى به عنوان پايگاهى بــراى حمايت از 
شيعيان سراســر دنيا و همچنين عامل وحدت شيعيان كه در 
حركت اربعين و با شركت پرشور مردم ايران تقويت شده است.

بنابراين در نگاهى اجمالى به روايت هاى متنوع اربعين مى توان به 
اپيزودهاى معنايى مختلفى رسيد كه در دو دسته قابل نوع بندى 
هستند؛ دسته اول تقريباً شامل اپيزودهاى معنايى مشترك ميان 
همه زائران و دسته دوم معانى هستند كه در روايت هاى طيف 
خاصى از زائران بيان شــده اند و به طور خلاصه شامل موارد زير 

هستند:
 دعوت امام؛ انتخاب و طلبيده شدن، عمل به تكليف دينى و 
شرعى، ثواب اخروى، نزديكى به امام حسين(ع) و اهل بيت(ع) 
به عنوان عامل بخشودگى و عاقبت بخيرى، جذب خير و بركت و 
بيمه كردن زندگى، داد و ســتد معنوى با امام حسين(ع)، اميد 
به جارى شــدن خير و بركت در زندگى، دستيابى به آرامش و 
اطمينان خاطر، توفيق پيدا كردن، اميد به آينده و عاقبت بخيرى، 
ناب بودن تجربه زيارت، معناى زيــارت و تصور زائر از امام(ع)، 
ارادت و عشق زائر نســبت به امام(ع)، خدمت عاشقانه به زوار 
امام(ع)، رها شدن از غم و غصه ها و مشكلات زندگى، خواسته ها 

خاطــرات  حاجــات،  و 
از  تأثيرپذيرى  خوشــايند، 

جماعت زائران، حالات و 
تغييرات پس از زيارت، 

تجربيات معنوى تازه، 
بــت  جا ، ا عا د

و فعاليت فرهنگى، گسترش قدرت شيعيان و جمهورى اسلامى، 
احساس هويت و عزت مندى شيعه، هويت شيعه بودن و حسينى 

بودن، وحدت ملت هاى شيعه، صدور تفكر امام و انقلاب، 
نااميد كردن دشمنان، حمايت از رهبرى امام خامنه اى 
و ولايت، تبليغ اسلام ناب، روشنگرى براى رفع شبهات 
اعتقادى، ادامه راه شــهداى دفاع مقدس، انجام وظيفه 

فــردى براى در زمينه سازى ظهور، آمادگى 
ظهور، آموزش و انتقال مفهوم 
ظهور به نســل بعد، اجتناب از 
روزمرگى، نزديكى زمان ظهور، 
اربعين،  ظهورخواهــى  شــوق 
زحمات خالصانه مشتاقان ظهور. 



لطفى نامزد برترين فوتساليست جوان جهان
طيبى و توكلى كانديداى

 برترين فوتساليست جهان شدند
ورزش: سايت فوتســال پلنت در ادامه معرفى نامزدهاى كسب عنوان 
برترين هاى فوتسال جهان بامداد ديروز اســامى 10  كانديداى برترين 
بازيكن 2018 را اعلام كرد. در اين فهرســت نام دو ملى پوش ايرانى نيز 
به چشم مى خورد و حسين طيبى به همراه فرهاد توكلى با هشت رقيب 
ديگرشان براى كسب عنوان بهترين بازيكن ســال 2018 مى جنگند.

همچنين  10 گزينه كسب عنوان برترين بازيكن جوان جهان را در سال 
2018 اعلام شد كه نام توحيد لطفى از ايران نيز در اين فهرست به چشم 
مى خورد. توحيد لطفى بازيكن تيم ملى ايران و باشگاه مس سونگون است. 
وى در رده بندى نهايى سال 2017، ششمين بازيكن برتر جوان جهان شد.

 برانكو: چرا سپاهان ناراحت است؟
ورزش: برانكو ايوانكوويچ، سرمربى پرسپوليس در حاشيه تمرين ديروز 
درباره قضــاوت فغانى در اين بازى گفت : فكر مى كنم فغانى نخســتين 
قضاوتش را براى ما كرد. البته شما بهتر اين موضوع را مى دانيد. فغانى نشان 
داد كه چرا در بين چهار داور برتر دنيا است. او حتى يك اشتباه هم نداشت و 
به او تبريك مى گويم. اين يك نمونه داورى خوب در دنيا است. من نمى دانم 
ميزبان (سپاهان) از چه چيزى ناراحت است. سرمربى پرسپوليس ادامه داد: 
سپاهان با لياقت اين امتيازات را كسب كرده است. نمى دانم چرا ناراحت 

هستند. پنالتى مانند اشك چشم شفاف بود.

واكنش دپارتمان داورى به قضاوت فغانى
ورزش: رئيس دپارتمان داورى در گفت وگو با ايسنا درباره حاشيه هاى 
ايجاد شده براى داورى ديدار پرسپوليس و ســپاهان اظهار كرد: من 
شخصا بازى را نديده ام. تا آخر هفته داورى اين ديدار را آناليز خواهيم 

كرد و سپس درباره عملكرد عليرضا فغانى تصميم خواهيم گرفت.
او درباره مصاحبه جنجالى قلعه نويى مبنى بر خودشــيفتگى عليرضا 
فغانى و اين كه هيچ كس در كميتــه داوران و دپارتمان داورى جرئت 
حرف زدن به او را ندارد، توضيح داد: خير چنين چيزى نيست. فغانى 
از داوران باكلاس جهانى ماســت. با وجود حضــور او در جام جهانى و 
بالا بردن اعتبار داورى ايران، ما بين فغانى و ســاير داورها تفاوتى قائل 
نيســتيم. او نيز اين موضوع را مى داند و با خشوع نسبت به اين مسئله 
رفتار مى كند. به هر حال فغانى در بزرگ ترين مسابقات جهان سوت زده 

است و شايستگى زيادى دارد.
رفعتى درباره احتمال جريمه و محروميت فغانى گفت: ما درباره ديدار 
سپاهان و پرسپوليس تا آخر هفته نظر خود را اطلاع خواهيم داد اما به 
كار بردن كلمه جريمه با محروميت را قبول نــدارم. به هر حال فرقى 
نمى كند، هر داورى بد قضاوت كرده باشد به او كم تر بازى خواهيم داد. 

حسينى: فقط فغانى مى توانست 
از عهده سپاهان و پرسپوليس برآيد

ورزش: سيد جلال حســينى كاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس درباره 
داورى فغانى و اعتراضات قلعه نويى گفت: در صحنه گل آن ها، كى روش 
با آرنج به صورت مــن زد. در صحنه كرنر هم قبل از منشــا، بازيكنان 
سپاهان شايان مصلح و كاميابى نيا را هل مى دادند و درگيرى در محوطه 
جريمه زياد بود. اين گونه نيست كه بخواهيم به راحتى قضاوت كنيم. 
كارشناس ها يك جا نشسته اند و فقط درباره صحنه اى كه مى بينند نظر 
مى دهند و درباره باقى مسائل صحبت نمى كنند و فشار را روى داورى 
و تيم ها افزايش مى دهند. وى اضافه كرد: فغانــى جزو چهار داور برتر 
دنياست. من قلعه نويى را خيلى دوست دارم اما فكر مى كنم فقط فغانى 

مى توانست از عهده اين بازى برآيد.

سعودى ها بالاخره براى رقابت ورزشى
به ايران مى آيند؟

ورزش: با صعود تيم ملى فوتسال زير 20 سال عربستان به رقابت هاى 
قهرمانى آسيا، سعودى ها بالاخره بايد براى يك رقابت ورزشى وارد ايران 
شوند. ميزبانى اين رقابت ها قرار است تقريبا 6 ماه ديگر در ايران برگزار 
شود و سعودى ها چند سالى است به بهانه هاى مختلف از جمله نداشتن 
امنيت براى برگزارى بازى هاى خودشان در ليگ قهرمانان آسيا برابر 
نماينده هاى ايران به كشورمان نيامده اند و مدت هاست هيچ تيمى از 

عربستان براى برگزارى رقابت ورزشى به ايران نيامده است.
حتى كنفدراسيون فوتبال آســيا نيز برابر سعودى ها ناكام بود و قانون 
بازى در كشور ثالث را براى برگزارى بازى نماينده هاى ايران و عربستان 
وضع كرد. حال با توجه به قطعى بودن ميزبانى ايران و صعود عربستان 
به اين رقابت ها، بايد ببينيم بالاخره ســعودى ها از موضع عجيب خود 

كوتاه مى آيند يا خير؟.

ديدار مسئولان فدراسيون فوتبال كلمبيا 
با كى روش در اروپا

ورزش: به نقل از پايگاه خبرى caracoltv، خوليو بولانيوس، مشــاور 
رسانه اى كلمبيايى از ديدار چند تن از مسئولان فدراسيون فوتبال كلمبيا 
با كارلوس كى روش خبر داد و از احتمال حضور اين مربى به جاى پكرمن در 
راس تيم ملى كلمبيا خبر داد. اين صحبت ها پيش از ديدار برگشت فينال 
كوپا ليبرتادورس مخابره شد و اعلام شد چند تن از مسئولان فدراسيون 
فوتبال كلمبيا كه براى ديدار برگشــت ليبرتادورس بيــن ريورپلاته و 
بوكاجونيورز در اروپا هســتند، از اين فرصت استفاده كردند و با كارلوس 

كى روش سرمربى 65 ساله ديدار داشتند. 

برگزارى 2 بازى دوستانه تيم ملى فوتسال
با صربستان در بهمن

ورزش: به نقل از  سايت رسمى فدراسيون فوتبال، ابوالفضل كريميان، 
سرپرست تيم ملى فوتسال بزرگسالان با تأييد اينكه تيم ملى فوتسال در 
بهمن ماه به مصاف تيم صربستان مى رود گفت: با توجه با زمان فيفا دى 
در بهمن ماه، قرار است با تيم ملى فوتسال صربستان در  اين كشور و در 
روزهاى 14  و 15 بهمن ماه دو بازى دوستانه برگزار كنيم. وى در پايان 
گفت: براى ديدار با صربستان با نظر سرمربى، بازيكنان جوان و با تجربه  

استفاده خواهد شد تا بازيكنان با يكديگر هماهنگ شوند.

خانزاده در تيم منتخب هفته ليگ ستارگان
ورزش: مدافع ملى پوش كشورمان و عضو باشگاه الاهلى در تيم منتخب 
هفته پانزدهم ليگ ستارگان قطر قرار گرفت. روزنامه استاد الدوحه قطر 
با اتمام هفته پانزدهم ليگ ستارگان قطر تيم منتخب اين هفته را اعلام 
كرد كه محمدرضا خانزاده، مدافع ملى پوش كشورمان و عضو باشگاه 

الاهلى در اين تيم قرار گرفت.

 مدير سازمان تيم هاى ملى تكواندو: 
يك مربى به تيم ملى اضافه مى شود

تسنيم: آرش فرهاديان، مدير سازمان تيم هاى ملى تكواندو گفت: 
در هفته هاى آينده با پيشنهاد عســكرى و بررسى كميته فنى نفر 

ديگرى به كادرفنى اضافه خواهد شود.
آرش فرهاديان گفت: هر كسى حق دارد انتقاد كند و طبيعتا مربيان 
تيم ملى نيز بايد پاســخگو باشــند. در برنامــه تلويزيونى اخير نيز 
دوســتان انتقادات خود را مطرح كردند و فريبرز عسكرى نيز پاسخ 
خود را داد. اگر انتقاد سازنده اســت، بايد از آن استفاده كرد، اما اگر 
خدايى نكرده جنبه تخريب داشــته باشد كه به نظر من تاثير منفى 

خواهد داشت.
وى گفت: در حال حاضر به نظرم زمان مناسبى براى انتقاد نيست و 
بايد به عسكرى فرصت داد. عسكرى مربى است كه هم تجربه دارد 
و هم شناخته شده است. او به لحاظ مديريت و اخلاقى نيز امتحان 
خود را پس داده اســت و شايســتگى اش  به عنوان يكى از بهترين 
مربيان حال حاضر كشور اثبات كرده است. بايد به عسكرى زمان داد 
تا موفقيت هاى بيشترى را كسب كند، هر چند كه تا همين جا نيز 

كارنامه موفقى داشته است.
وى  گفت: اين بحث مطرح شده اســت و خود عسكرى نيز به دنبال 
اضافه كردن يك نفر ديگــر به كادرفنى اســت. در اين خصوص با 
رئيس فدراسيون تكواندو نيز صحبت كرديم و به اميد خدا در هفته 
هاى آينده با پيشنهاد عسكرى و بررسى كميته فنى نفر ديگرى به 

كادرفنى اضافه خواهد شود.

سلطانى: اهميت تيم ملى وزنه بردارى جوانان 
كمتر از بزرگسالان نيست

ورزش: مربى ادوارى تيم ملى وزنه بــردارى جوانان گفت: اين رده 
پشتوانه اصلى تيم ملى بزرگسالان است و براى داشتن آينده درخشان 

در عرصه جهانى، از اهميت بالايى برخوردار است.
محسن سلطانى  گفت: اردويى كه در حال برگزاريست، از بين نفرات 
برتر انتخابى جوانان در اردبيل تشــكيل شده اســت. تمرينات اين 
مرحله در دو بخش 11 روزه برگزار مى شــود. در دوره اول 14 وزنه 
بردار تا دسته 81 كيلوگرم و در دوره دوم نيز 14 وزنه بردار تا دسته 
فوق سنگين شركت خواهند كرد. در نهايت نفرات مستعد و برتر به 
اردوهاى بعدى دعوت مى شــوند تا در مســابقات جهانى و آسيايى 

پيشرو شركت كنند.
وى گفت:  استفاده از مربيان سراسر طرح بسيار خوبى است تا مربيان 
شهرستان ها در تمرينات حضور پيدا كنند و با فضاى اردوها آشنا شده 
و تجربيات گرانبهايى را به دســت آورند. در ادامه، تجارب مربيان به 
شهرستان ها انتقال داده مى شــود و همين در تمرينات ورزشكاران 

تاثيرگذار خواهد بود.
وى گفت:  از زحمات اميــدى رئيس هيئت وزنه بــردارى زنجان و 
تمامى زحمت كشان و دلسوزان و همچنين سرمربى تيم استان على 
نصرتى، تشــكر كنم كه بانى اصلى اين موفقيت ها بودند. مهمترين 
عامل پيشرفت استان در سال هاى اخير فقط همدلى و همبستگى 
ميان مربيان و كادر اجرايى هيئت بوده است. اميدوارم بتوانم در مسير 
موفقيت هاى فدراسيون در سال هاى اخير سهم كوچكى داشته باشم.

برنامه ويژه اى براى واليبال نشسته در توكيو 2020 داريم
رضايى: تصميم به جوانگرايى گرفته ام

ورزش: سرمربى تيم ملى واليبال نشســته گفت: براى پارالمپيك 
2020 توكيو تصميم به جوانگرايى دوباره در تيــم ملى گرفته ام و 
بازى ها را خيلى خوب رصد مى كنم تا هيچ بازيكن شايســته اى از 

چشمم دور نماند.
هادى رضايى  گفت: اين روزها بيشــترين وقت خود را به تماشــاى 
ليگ و آناليز ديدارها و واليباليســت ها اختصاص داده ام. از آنجايى 
كه براى پارالمپيك 2020 توكيو تصميم به جوانگرايى دوباره در تيم 
ملى گرفته ام، بازى ها را خيلى خــوب رصد مى كنم تا هيچ بازيكن 

شايسته اى از چشمم دور و پنهان نماند.
وى گفــت: حدود 2 هفته ديگر هم به تماشــاى مســابقات خواهم 
پرداخت و پس از آن اسامى تيم ملى و بازيكنان دعوت شده به اردو را 
اعلام خواهم كرد؛ البته اين ليست به طور قطع تا بازى هاى پارالمپيك 
2020 توكيو دستخوش تغييراتى خواهد شــد و فهرست نهايى ما 
نخواهد بود. رضايى گفت: تا مسابقات توكيو فرصت زيادى باقى مانده 
و تا آن زمان قصد داريم در راستاى آماده سازى هر چه بيشتر، چند 
اردو و ديدار تداركاتى برگزار كنيم. برنامه هاى خود را تنظيم كرده و به 
فدراسيون جانبازان و معلولين ارائه داده ام و منتظر برگزارى انتخابات 
كميته ملى پارالمپيك هستيم تا پس از آن در خصوص نحوه انجام 

برنامه ها تصميم گيرى كنيم.

براى حضور در رقابت هاى جام ورونين
تيم ملى ژيمناستيك هنرى راهى روسيه شد

ورزش: تيم ملى ژيمناســتيك هنرى كشــورمان براى حضور در 
رقابت هاى ورونين روسيه   عازم اين كشور شد.

تيم ملى ژيمناســتيك هنــرى دونفره ايران بــا تركيب محمدرضا 
خسرونژاد و محمد شــفيعى به همراه محمدرضا خيرخواه به عنوان 
سرمربى براى شركت در مســابقات جام ورونين روسيه   تهران را به 

مقصد مسكو ترك كرد.
 براساس برنامه روز چهارشنبه مسابقات مرحله اول برگزار مى شود كه 
در پايان تيم هاى برتر، قهرمان قهرمانان مجموع وسايل و فيناليست 
هاى تك وسايل مشخص مى شود و روز پنجشــنبه هم فينال تك 
وســيله در زمينى، خرك حلقــه، دارحلقه، پرش خــرك، پارالل و 

بارفيكس برگزار خواهد شد.

ضد حمله
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يواخيم لو: رفتار اوزيل نااميدم كرد
ســرمربى تيم ملى آلمان از خداحافظى بدون اطلاع مسوت اوزيل از تيم ملى 
ابراز ناراحتى كرد. يوواخيم لوو گفت: «مسوت اوزيل در آن مقطع در تمرينات 
آلمان نبود و اين يعنى او علاقه اى نداشت با ما در اين رابطه صحبت كند و من 
دلايل تصميمات او را نمى دانم. اما نكته اى به شدت باعث نااميدى من شد اين 
بود كه اوزيل در مورد تصميماتش به مــن اطلاعى نداد زيرا همه بازيكنان مى 
دانند من هميشه آمادگى صحبت كردن را دارم اما خود بازيكن نيز يك بخشى 

از اين ارتباط است.»

رونالدو: اين مسى است كه به من نياز دارد!
رونالدو در مصاحبه با رسانه هاى ايتاليايى از مسى درخواست كرد تا از بارسا جدا شده 
و راهى فوتبال ايتاليا شود. «من دلم براى مسى تنگ نمى شود. در انگليس، اسپانيا، 
پرتغال و تيم ملى كشورم جام برده ام ولى مسى همچنان در اسپانيا و بارسلونا مشغول 
فوتبال است. معتقدم مسى بايد دلش براى من تنگ شود و او بيشتر به من نياز دارد. 
براى من زندگى حكم يك مبارزه را دارد. هميشه از خوشحال كردن مردم خوشحال 
مى شوم. دوست دارم مسى روزى به ايتاليا بيايد و اين چالش را قبول كند ولى اگر 

دوست دارد در بارسا بماند و آنجا خوشحال است، به تصميمش احترام مى گذارم.»

تسنيم: شــعبانى بهار، رئيس فدراسيون 
تيراندازى با كمــان گفت: تا الان يك 

ريال به مربيان در سطح ملى بدهكار 
نيســتيم و حقوق آنها را ماهيانه 
پرداخت مى كنيم  همچنين به 

ورزشكاران هم بدهى نداريم.
غلامرضــا شــعبانى بهارگفت: 
مسابقات ليگ متفاوت از سال هاى 

قبل بود. در گذشته استان ها ميزبان 
بودند و در بدو ورودم متوجه شــدم به 

دليل ضعف در ميزبانــى و نگرانى از آن از 
حضور در ليگ انصراف مــى دادند من به دليل 

حمايت از باشگاه ها و نيز كاهش نگرانى هاى باشگاه و افزايش 
سطح كمى ليگ پس از جلسه با سازمان ليگ به اين نتيجه 
رسيديم كه تهران با تامين هزينه و مديريت باشگاه ها ميزبان 
باشد. به اين ترتيب باشگاه ها نگران زمين و پايه و فوم نبودند 
با اين شرايط در اين دوره با افزايش باشگاه شاهد حضور 24 

تيم از 10 استان بوديم.
وى گفــت: در برنامه هاى برون مــرزى در دو بخش كار 
مى كنيم يكى اينكه بخشــى از برنامه در قالب مســابقه 
باشد. اسفند ماه مسابقات ســنگاپور و فروردين ماه سال 
آينده مســابقات تايلند را در پيش رو داريم در واقع اينها  

براى ما هم مســابقه هســتند و هم حكم 
تمرين را دارد تا براى مسابقات قهرمانى 
آسيا و قهرمانى جهان آماده شويم. 
در بخش دوم هم در تلاشــيم تا 
يك- دو هفته اردويى را در يكى 
از  كشــورهاى آســياى شرقى 
برگزار كنيــم. اين موضوع هنوز 
نهايى نشده اما در تلاشيم تا آن را 

محقق كنيم  .
وى گفت: احمدى هر نوع قراردادى 
كه داشته صفر كردم  و تمام طلب خود 
در رابطه با قــراردادش را دريافت كرده آنچه 
باقى مانده مربوط به پاداش هاى دلارى اوست كه مشخص 
نيســت از چه زمانى باقى مانده و مبلغ قابل توجهى شده 
كه در توان ما نيســت آن را با اين قيمــت دلار پرداخت 
كنيم.  ما همين كه كارهاى خودمان و مسابقات را پيش 
ببريم كار بزرگى انجام داده ايم.  آنچه فدراسيون قرارداد 
بسته و فدراسيون با امضا مكلف به پرداخت آن بوده را با 
وجود همه مضيقه هاى مالى پرداخت كردم. تا الان يك 
ريال به مربيان در سطح ملى بدهكار نيستيم و حقوق آنها 
را ماهيانه پرداخت مى كنيم  همچنين به ورزشكاران هم 

بدهى نداريم.

 رئيس فدراسيون تيراندازى با كمان : 

يك ريال به مربيان ملى بدهكار نيستيم

ورزش: بازى حساس دو تيم سپاهان و پرسپوليس در حالى با 
تساوى يك بر يك به پايان رسيد كه  همان طور كه پيش بينى 
مى شد اين ديدار با حواشى زيادى از همان ابتدا همراه بود و تا 

پس از بازى نيز ادامه داشت.
پيش از بازى بود كه برانكو با كنايه به تيم ســپاهان آرزو كرد 
تا داورى ها براى پرســپوليس مانند تيم اصفهانى باشد و اين 
جدال ها با حمله به اتوبوس تيم پرسپوليس يك روز پيش از 
بازى ادامه يافت تا اينكه در روز بازى در حالى كه شــاگردان 
امير قلعه نويى تا دقايق پايانى از حريفشان جلو بودند، عليرضا 
فغانى براى پرسپوليس اعلام پنالتى كرد كه همين سبب جدال 
هاى ادامه دار دو تيم شد. داور بين المللى فوتبال كشورمان در 
حالى نقطه پنالتى را نشان داد كه بسيارى از كارشناسان داورى 
معتقد بودند پيش از آن بر روى مدافع سپاهان توسط منشا خطا 
صورت گرفته بوده و اين اعلام رأى توسط فغانى و به تساوى 
كشيده شدن بازى و پس از آن درگيرى بازيكنان دو تيم و اخراج 
دو بازيكن سپاهان و    پرسپوليس سبب شد تا مثل هميشه امير 
شمشير را از رو ببندد. اين در حالى است كه بازيكنان و كادر فنى 
پرسپوليس نيز اعتقاد داشتند قبل از گل سپاهان كى روش با 
آرنج به صورت سيد جلال حسينى زده و بايد داور اين صحنه را 
خطا مى گرفته است.  جدال ها اما پس از پايان بازى در جايى كه 
قلعه نويى  در كنفرانس خبرى شركت نكرده بود با صحبت هاى  
دستيارش كه كنفرانس را شبيه سيرك دانسته بود و گفته بود 
قلعه نويى به سيرك نمى آيد بيشتر شد.اما ديروز سرمربى تيم 
فوتبال سپاهان عصبانيتش فوران كرد و در اظهارنظرهاى تندى 
به پرسپوليس، عليرضا فغانى، حسين خبيرى، پندار توفيقى 

و برخى افراد ديگر در حوزه فوتبال، حمله كرد.

دليلى ندارد همه پنجره ها براى پرسپوليس باز شود
يك عذر خواهى به رسانه ها بدهكار هستم چون 15 ساعت 
گذشته و شايد اگر در نشست شــركت مى كردم حرف هاى 
احساســى مى زدم و باعث ناراحتى مردم مى شد. جاى تاسف 
است، باشگاه مردمى مثل پرســپوليس بازى از هفته قبل راه 
انداخته است كه جاى تاسف دارد. اگر يك پنجره نقل و انتقالات 
بسته شده و آن هم اشتباهات مديران بوده كه دليل نمى شود كه 
همه پنجره ها براى اين تيم باز شود. خبيرى كيست كه در اين 
فوتبال آمده و صحبت مى كند؟ مثل معاونى كه به استقلال آمد 
و با روابط فاميلى اش پدر استقلال را در آورد! وقتى امثال دادكان  
و مصطفوى در خانه نشسته اند اين آقايان به خود اجازه مى دهند 
به باشگاه مردمى سپاهان توهين كنند و از هفته قبل براى اين 

بازى برنامه ريزى كنند.

حمله به فغانى
هفته قبل از دايى تقدير كرديم و روز گذشته هم از سيدجلال 
ولى اين آقايان آماده اند كارهايى كرده اند كه اصلا در شان اين 

فوتبال نيست.صحبت بعد من در مورد فغانى است، اين آقا شده 
قلدرخان فوتبال ايران! آقاى فغانى عزيز شما كه با من مشكل 
دارى چرا به سپاهان ضربه مى زنى؟ دليل نمى شود چون به جام 
جهانى رفته و يا به المپيك رفتــه هر چيزى دلش مى خواهد 
بگويد. فغانى بالاى 20 بازى براى ســپاهان اشتباه سوت زده 
است. او مغرورانه ســوت مى زند و رفتار مى كند. اگر يك داور 
اشتباهات او را مى كرد 4 سال محرومش مى كردند.آقاى فغانى 
معرفت داشته باش و بگو براى تيم هاى قلعه نويى سوت نمى زنم! 
قبلا هم براى تراكتورسازى اين كارها را كرده بود. شما ببينيد 
شب گذشته در سپاهان چه اتفاقاتى رخ داده است. شايد الان 
به من حمله شود ولى ما بيشــترين ضرر را از داورى ديده ايم. 
آقاى فردوسى پور هم اين بازى ها را كارشناسى كند ولى فغانى 
خودش را تافته جدا بافته بداند. معاون پرسپوليس و يا مشاور 

اين باشگاه حرف مى زند.

برنامه 90 كارشناسى كند
مرد اســت و حرفش. من قبــول دارم جايى هم به ســود ما 

اميرمحمد سلطانپور – روز اول از هفته آخر دور گروهى 
 D تا A ليگ قهرمانان اروپا در حالى امشــب در گروه هاى
برگزار مى شود كه مطمئنا شاهد حذف دو نام بزرگ در ميان 
آن ها خواهيم بود. در زير، بازى ها و شــرايط اين گروه ها را 

بررسى مى كنيم:

گروه A: جنگ اتلتيكو و دورتموند براى سرگروهى
در اين گــروه تكليف دو تيم صعود كننــده به دور بعدى 
مســابقات مشــخص شــده و اتلتيكومادريد و بروســيا 
دورتموند دغدغه اى در بازى هاى امشــب خود نخواهند 
داشت. البته مســلما ســرگروهى براى هر دوى آن ها از 
اهميت برخــوردار خواهد بود چون اصــلا نمى خواهند 
در دور يك شــانزدهم به يكى از غول هــاى فوتبال اروپا 
برخورد كنند. در بازى امشــب اتلتيكوى 12امتيازى در 
زمين بروژ، تكليف صدرنشينى با پيروزى اين تيم قطعى 
خواهد شد اما در صورت مساوى و يا شكست، زنبورها كه 
10امتياز اندوخته اند اين فرصت را دارند تا با پيروزى در 
زمين موناكو به خاطر بازى رودروى بهتر نسبت شاگردان 
ســيمئونه، بالاتر از روخى بلانكو در صدر قرار بگيرند. در 
اين گروه تكليف صعود بروژ به ليگ اروپا و حذف موناكو 

نيز قطعى شده است.

گروه B: خيال راحت بارسا، جنگ اسپرز و اينتر
بارســلونا با عملكرد كم نقص خود و كسب چهار پيروزى 
و يك مساوى كار صعود خود به عنوان تيم اول را در اين 
گروه ســخت، قطعى كرده و مبارزه اصلى ميان تاتنهام و 

اينتر خواهد بود كه هر دو هفت امتيازى هستند. تاتنهام 
در مصاف رودررو با آبى و مشــكى پوشــان اندكى بهتر 
كار كرده و به همين دليل تكرار هــر نتيجه اى كه اينتر 
امشــب مقابل آيندهوون رقم بزند آن ها را به دور بعدى 
مى فرستد. اما مشكل اينجاست كه شــاگردان پوچتينو 
امشــب در نيوكمپ به مصاف بارسلونا خواهند رفت اما از 
طرف ديگر اينتر بازى به مراتب ســاده ترى در سن سيرو 
مقابل نماينده هلند خواهد داشــت كــه چيزى ديگرى 

براى مبارزه ندارد.

گروه C: اوضاع پيچيده ميان غول ها
در گروه مــرگ رقابت ها همانگونه كه از ابتداى مســابقات 
پيش بينى مى شد رقابت براى صعود به هفته آخر كشيده 
شده اســت. ناپولى 9امتياز، پى اس جى هشت و ليورپول 
شش امتيازى هستند و سه سناريوى امشب مى تواند تعيين 
كننده سرنوشت صعود آن ها باشد. ليورپول امشب در آنفيلد 
ميزبان ناپولى است و پى اس جى در بلگراد به مصاف ستاره 
سرخ مى رود. سناريو اول اينگونه است كه پاريسى ها بتوانند 
ستاره ســرخ كه پيش از اين صعود نكردنش قطعى شده را 

شكست دهند. در اين صورت اگر ليورپول بتواند ناپولى را با 
اختلاف دو گل شكست دهد به همراه پى اس جى صدرنشين 
به دور بعدى خواهند رفت. شكســت با اختلاف يك گل يا 
مســاوى نيز براى ناپولى مى تواند آن ها را به همراه پى اس 

جى به مرحله بعد بفرستد.
ســناريوى دوم زمانى است كه شــاگردان توخل در بلگراد 
مساوى كنند و قرمزها بتوانند ناپولى را از پيش رو بردارند. 
در اين صورت هر سه تيم 9امتيازى خواهند شد و به ترتيب، 
امتياز بازى هاى رودرو، تفاضل گل بازى هاى رودررو، گل 
زده در بازى هاى رودررو و گل زده در بازى هاى رودررو ميان 

اين سه تيم اعمال مى شود.
سناريوى ســوم نيز كه كمترين احتمال را دارد زمانى است 
كه پى اس جى در مقابل ستاره سرخ شكست بخورد، در اين 
صورت ناپولى با وجود كســب هر نتيجه اى مقابل ليورپول 
صعودش قطعى شده، اما ليورپول تنها مى تواند با پيروزى 
با هر تفاضل گلى به همراه شاگردان آنچلوتى به مرحله يك 

شانزدهم نهايى صعود كند.

گروه D: همه چيز مشخص است
كم هيجان تريــن گروه اين فصل ليــگ قهرمانان اروپا كم 
هيجان ترين شب پايانى را نيز ميان گروه ها تجربه خواهد 
كرد. در اين گروه تكليف رتبه اول پورتو و رتبه دوم شالكه از 
پيش قطعى شده و گالاتاســراى چهار امتيازى مقابل پورتو 
در استانبول و لوكوموتيو مسكوى ســه امتيازى با بازى در 
زمين شالكه تنها به دنبال كسب رتبه سوم و صعود به ليگ 

اروپا هستند.

 هفته آخر دور گروهى ليگ قهرمانان امشب آغاز مى شود

تاتنهام، اينتر، پى اس جى و ليورپول در لبه تيغ

تغييرات اساسى فدراسيون به پايان جام ملت ها موكول شد

نبرد هيئت رئيسه و وزارت به زمستان افتاد
اعلام فهرست 35 نفره بازيكنان تيم ملى براى جام ملت ها

18 لژيونر در جمع سربازان آسيايى كى روش

ورزش: مسعود شجاعى در مصاحبه اى كه در اردوى اخير 
تيم ملى انجام داد، به شــدت به نحــوه حمايت از تيم ملى 
اعتراض داشت. او اعلام كرد تيم ملى فوتبال دو صعود پياپى 
به جام جهانى داشته و 20 ميليون دلار پاداش نصيبش شده 
است. البته كه شجاعى مبلغ پاداش صعود به جام جهانى را به 
اشتباه اعلام كرده، چرا كه تيم ملى بابت هر صعود 8 ميليون 
دلار (برزيل) و 8 ميليون دلار (روسيه) پاداش گرفته كه در 
مجموع 16 ميليون پاداش نصيب فدراســيون فوتبال شده 
است. با اين حال سؤال اصلى اين است پاداش هاى تيم ملى 

در كجا هزينه شده است؟

پرداخت پاداش ها
على ســليمانى، خزانه دار فدراســيون فوتبال درباره اينكه 
پاداش هاى دو دوره جــام جهانى چه شــده و كجا هزينه 
شده است، گفت: «اول از همه بگويم كه ما همه پاداش هاى 
بازيكنان و كادرفنى تيم ملى بزرگسالان را پرداخت كرده ايم. 
هيچ بدهى پاداشى به اعضاى تيم ملى بزرگسالان نداريم و 
حتى پاداش هاى بعد از جام جهانى نيز پرداخت شــده كه 
شامل بازيكنان و كادرفنى مى شــود. فقط پاداش تيم ملى 
بزرگسالان تسويه شده و ســاير تيم هاى ما هنوز به صورت 

كامل پاداش هاى خود را دريافت نكرده انــد كه تا يك ماه 
آينده اين پاداش ها نيز تســويه مى شود. درباره پاداش هاى 
جام جهانى برزيل و روســيه بايد بگويم كــه پيش از اينكه 
آقاى تاج در فدراســيون فوتبال مســئوليت رياست را به 
عهده بگيرد و من در ســمت خزانه دارى حضور پيدا كنم، 

پاداش برزيل به صورت كامل از ســوى فدراســيون گرفته 
و هزينه شده اســت. در خصوص پاداش 8 ميليون دلارى 
جام جهانى 2018 روســيه هم بايد بگويم يك مقدار از اين 
پاداش صرف تيم ملى در جام جهانى شد كه اين مبلغ حدود

 2,5 ميليون دلار بود.»

جريمه ها بلاى جان
خزانه دار فدراســيون فوتبال در تشريح سرنوشت پاداش 8 
ميليون دلارى صعود تيم ملى به جــام جهانى گفت: «1,5 
ميليون فرانك كه حدوداً به همــان ميزان هزينه هاى جام 
جهانى بود، بابت جرايم مسابقات مختلف به فيفا پرداخت 
كرديم يا از حساب ما كسر شد. جرايمى از جمله بازى ايران - 
قطر، برگزارى مراسم شب عاشورا در بازى ايران - كره جنوبى 
يا رفتار تماشاگران در بازى هاى مختلف كه باعث شده بود 

جرايم سنگينى براى ما در نظر بگيرند.»

دستمزدهاى دلارى
 سليمانى با اشاره به تحريم ها و بلوكه شدن پول ها در حساب 
فيفا گفت: دستمزد كادرفنى تيم ملى نيز از محل پاداش تيم 
ملى پرداخت شده است. با توجه به اينكه دچار تحريم هستيم، 
با هماهنگى صورت گرفته با فيفا دستمزد كادرفنى كه رقم 
بســيار بالايى هم بود، از محل پاداش صعود تيم ملى به جام 
جهانى پرداخت شد. حدود دو ميليون دلار قرار است از فيفا 
دريافت كنيم كه يك مقدار از اين مبلغ صرف اردوهاى قبلى 
تيم ملى شده و يك مقدار هم بابت بدهى هايى كه به آژانس ها، 

هتل ها و... داشتيم هزينه خواهد شد.»

ايسنا: دارنده مدال هاى طلا و نقره جهان با 
تاكيد بر اينكه رييس بعدى فدراسيون 

كشتى بايد از جامعه كشتى باشد گفت: 
اگر غير از اين اتفاق بيفتد به من برمى 
خورد و قطعا در صف اول انتقاد از او 

خواهم بود.
اكبر فــلاح گفت: ما تــا المپيك 
2020 كمتر از 2 سال زمان داريم. 

كشــتى گيرانى را در اختيار داريم 
كه يك يا 2 تير در اســلحه شان دارند 

و امكان دارد تيرهاى باقى مانده به هدف 
بخورد يا هدر برود. شــايد اين كشتى گيران 3 

يا 4 ســال پيش 5 يا 6 تير در اسلحه شان داشتند اما بدليل 
مشكلاتى كه وجود داشت به تيم ملى دعوت نشدند و هميشه 
معتقد بودند كه در حقشان ظلم شده است. اينكه غلامرضا 
محمدى در آغاز كارش از اين نفــرات دعوت كرد كار زيبا و 
قشنگى بود. هيچ مسئولى اين حق را ندارد اين كشتى گيران 
با افتخار را كنار بگذارد بلكه اين خود«كشتى» است كه بايد 
درباره آن ها تصميم بگيرد. اگر همه را بردند بايد به دوبنده 

تيم ملى برسند اگر نه خودشان بايد تصميم منطقى بگيرند.
وى در مورد پيشنهاد براى تيم هاى ملى  گفت: هيچ صحبتى 
در اينباره با من نشده اما هر كسى كه بيايد فرقى نمى كند. 

من ديگر به تيم ملى كشتى بازنمى گردم و به 
همين مربيگرى نونهالان و نوجوانان در 
باشگاه راضى ام و از كارم لذت مى برم.

وى گفــت: رســول يــك مربى و 
همچنين يك مديــر درجه يك 
و نابغه بود اما حــرف من اين بود 
كه او نبايد هر دو پست مديريت 
فدراسيون و سرمربيگرى تيم ملى 
را با هم داشته باشد. شك نكنيد اگر 
او تنها رييس فدراســيون مى ماند يا 
تنها ســرمربى تيم ملى بود، كشتى ايران 
قهرمان جهان مى شــد و بارها اين موفقيت  را 
تكرار مى كرد. وى گفت:صد در صد رييس بعدى نيز بايد از 
جامعه كشتى باشد.به من برمى خورد كه فردى غير از جامعه 
كشتى بيايد و رييس فدراسيون شود.اگر اين اتفاق بيفتد خود 
من در صف اول انتقاد خواهم بود. مگر ما مى توانيم وارد حريم 
سياسى ها شويم كه آن ها وارد حريم ما مى شوند و در كارى 
كه هيچ تخصصى در آن ندارند وارد مى شــوند. آن ها حق 
اين كار را ندارند. هر رشته بايد توسط قهرمانان همان رشته 
مديريت شود. ورزش ما از حضور افراد غير ورزشى و كارنابلد 
ضربه زيادى خورده اســت و اجازه نمى دهيم در كشتى نيز 

اين اتفاق بيفتد.

 سوال هاى كليدى در مورد پول هاى جام جهانى

تحريم ها و جرايم، پاداش ها را بلعيدند

 اكبر فلاح: 

خادم نبايد دو شغله مى بود

محمدرضا خلعتبرى مهاجم پديده در خصوص خوشحالى عجيب كنعانى زادگان بعد از گلزنى و شرايط اين تيم در بازى با استقلال صحبت كرد.
  فكر مى كردى بازى با ماشين سازى اين همه سخت شود؟

اتفاقا بازى سخت نبود و ما خودمان سختش كرديم. آن قدر گل نزديم تا از ضربات ايستگاهى دو گل بخوريم. اگر ما موقعيت هاى مان را گل مى كرديم 
بازى مساوى نمى شد و اين همه حرص و جوش نمى خورديم.

  خود تو هم براى اولين بار فيكس نبودى؟
بله من بازى قبلى مقابل سپاهان از ناحيه گردن دچار آسيب  شدم كه چند مدتى تمرين نكردم و مشكل داشتم و كادر فنى تصميم گرفت كه بازيكن 

ديگرى جاى من بازى كند. سعيد صادقى جاى من بازى كرد كه انصافا هم خوب بود.
 آخر بازى هم با كنعانى زادگان بحث كردى. داستان چه بود؟

اين بازيكن در پايان بازى كارى كرد كه خيلى عجيب بود و من هم به خاطر اينكه جو استاديوم 
متشنج نشود و هواداران واكنش نشان ندهند رفتم به او تذكر دادم. آخر يكى نبود به اين آقا 
بگويد گل زدى شادى هم كردى حالا پايان بازى پيراهن درآوردنت و چرخاندنت چه بود؟! 
اين كار زشت و زننده چه معنايى داشت؟ مگر استاديوم چاله ميدان است كه اين كار را كنى؟ 

  از يك بازيكن ملى پوش اين كارها بعيد نبود؟
كدام ملى پوش؟! وقتى مدافعانى مثل شجاع خليل زاده و مرادمند به تيم ملى دعوت نشدند 

و اين آقا دعوت شود، همين مى شود. مشكل سرمربى تيم ملى است كه اين بازيكنان 
را دعوت مى كند و نمى توانند خودشان را نگه دارند. البته من خوشحال 
مى شوم كه او به جام ملت ها برود و گل هم بزند ولى شادى كردن جاى 

خودش را دارد و هرجا نمى شود هركارى كرد.
 به تو كه بى احترامى نكرد؟

به من حرف خاصى نزد و من فقط به خاطر هواداران رفتم ســمت او و 
خواستم ادا و اصول درنياورد.

 براى بازى با استقلال آماده هستى؟
بله كاملا آماده هستم و بازى كه يك ماه پيش انجام مى داديم، بايد 

اين هفته انجام دهيم!
 خيلى ها اعتقــاد دارند عيار اســتقلال در اين بازى 

مشخص مى شود؟
استقلال آن زمان بحران داشت و اگر با ما بازى مى كرد شايد 
بحرانى تر مى شــد  ولى بازى را لغو كردند و به گردن نيروى 

انتظامى انداختند. لغو بازى ما خنده دار بود.
 استقلال اوج گرفته و به سپيدرود پنج تا زد. 

فكر مى كنى به پديده هم پنج گل بزند؟
شرايط استقلال خوب شده و در چند بازى گل هاى زيادى 

به ثمر رسانده ولى ما هم پديده هستيم و براى برد به زمين 
مى رويم. ما مى خواهيم صدر جدول را حفظ كنيم و به همين 

دليل امتيازات كامل را مى خواهيم.
 تو به استقلال چند تا گل زدى؟

يادم نيست ولى مى دانم كه بالاى سه ، چهار تا زدم. به همه دروازه بانان استقلال گل 
زدم ولى به  حسينى هنوز گل نزدم. البته هنوز جلو او بازى نكردم.

ورزش: تيم ملى بســكتبال كه با پيروزى برابر فيليپين گام 
بلندى براى حضور در جام جهانى 2019 چين برداشــت، در 
پنجره ششــم و پايانى انتخابى اين مســابقات بايد با ژاپن و 
استراليا ديدار كند. اين دو ديدار به ترتيب 2 و 5 اسفندماه در 
تهران برگزار مى شود. تيم ملى بسكتبال كه نتيجه ديدار رفت 
مقابل هر دو تيم ژاپن و استراليا را واگذار كرد، قصد دارد پيش 

از رويايى دوباره با آنها برگزار كننده ديدارهايى تداركاتى باشد. 
اولويــت كادر فنى تيم ملى بســكتبال برگــزارى ديدارهاى 
تداركاتى در تهران اســت. چين، نيوزيلنــد و كره جنوبى هم 
گزينه هاى موردنظر بــه عنوان حريف تداركاتى هســتند. با 
درخواست كادر فنى، دعوتنامه سفر به ايران براى اين سه تيم 

ارسال شده و قرار است رايزنى هاى تكميلى هم انجام شود. 
البته از ميان اين تيم ها كه هر ســه انتخابى جام جهانى را در 
پيش دارند، اولويت برگزارى ديدار تداركاتى با چين است. اين 
تيم در پنجره ششم انتخابى جام جهانى بايد با سوريه و اردن 

ديدار كند. 
علاوه بر اين اما تيم ملى بسكتبال دعوتنامه حضور در تورنمنت 
بين المللى به ميزبانى امارات را هم دريافت كرده اســت. اين 

تورنمنت هم اواخر بهمن ماه برگزار مى شود. 

تورنمنتى بدون حضور ميزبان! 
البته اينكه تيم ملى بســكتبال ايران براى آماده ســازى بهتر 
حضور در پنجــره نهايى انتخابى جام جهانــى و ديدار با ژاپن 
و استراليا، در اين تورنمنت شــركت كند يا نه؛ هنوز مشخص 

نيست اما نكته جالب در مورد تورنمنت موردنظر اين است كه 
امارات به عنوان ميزبان، خود هيچ نماينده اى در آن ندارد!

ظاهرا اماراتى ها با كمك يك بخش خصوصى اقدام به برگزارى 
اين تورنمنت كرده اند.لبنان هم از تيم هاى دعوت شده به اين 
تورنمنت اســت. لبنانى ها در يكى از ديدارهاى مهم خود در 

پنجره ششم انتخابى جام جهانى ميزبان چين هستند. 
همچنين تيم هايى از كشــورهاى آفريقايى هم به حضور در 

تورنمنت بين المللى امارات دعوت شده اند.
در نهايت اينكه فدراسيون بســكتبال با بررسى همه جوانب و بر 
اساس پاسخى كه از دعوتنامه هاى ارسالى دريافت خواهد كرد، 
براى برگزارى ديدارهاى تداركاتى تيم ملى بســكتبال پيش از 

پنجره ششم و پايانى انتخابى جام جهانى تصميم گيرى مى كند.

محمدرضا خلعتبرى: 

به همه دروازه بانان استقلال 
گل زدم

 قبل از حضور در پنجره ششم

تيم ملى بسكتبال 
حريف تداركاتى مى طلبد

صحنه هاى داورى رقم خورده است. من در آنتن زنده اين حرف 
را مى زنم. آقايان باشگاه پرسپوليس قبول داريد در برنامه 90 
كارشناسى شود و هر تيمى كه به اشتباه سود كرده امتيازاتش 
كم شود؟ من قبول مى كنم. نساجى، ســپاهان و ذوب آهن 
بيشترين ضرر را كرده اند ولى اين آقايان سود كرده اند. در بازى 
با نساجى هم مطمئنم ووليسيانى روى بازيكن ما پنالتى كرد 
ولى در كل كســى جرات نمى كند به اين داور حرف بزند؟ باز 
هم مى گويم فردوســى پور بين ما و پرسپوليس با كارشناس 

پيشنهادى باشگاه پرسپوليس قضاوت كنند.

هزار فحش ناموسى برايم نوشتند
آقاى سلطانى فر يك نفر مثل خبيرى و توفيقى را پيدا كرديد و 
اين نمى شود شما هر كسى را در اين 2 باشگاه بگذارى. از شب 
گذشته 1000 اس ام اس ناموسى در صفحه من دادند كه چرا با 
شجاع حرف زدى! من كه جو را آرام كردم! اين تبعيض ها درست 
نيست. در كل فوتبال ايران زاويه اى گرفته شده كه اصلا درست 
نيست. فلانى را مى آوردند چون فاميل فلان وزير است. آقايانى 

كه در استقلال بودند كجا هستند؟ از كجا آمدند؟ سال گذشته 
من در ذوب آهن بودم ولى اين تيم مى توانست قهرمان شود.

آقايان 13 بازيكن باكيفيت دارند
ما 15 تا تيم براى يك جام بازى مى كنيم و پرسپوليس هم براى 
يك جام. آقايان 13 بازيكن با كيفيت دارند من كه بازيكنانم را 
از دست دادم. هيچ كس از تراكتورسازى كه آن همه بازيكن از 

دست داد و آن همه بلا سرش آوردند حرف نمى زند.

فغانى مى خواست كى روش را اخراج كند
مگر صداى ما به جايى مى رسد؟ من 40 سال است در فوتبال 
هستم، اصلا به پنالتى كارى ندارم. صحنه اى كه كى روش اخراج 
شد را به مردم نشان بدهيد. فغانى دنبال اين بود كه كى روش را 
اخراج كند كه بازيكن ما در آن 5 دقيقه آخر فشار از روى هوا به 
تيم پرسپوليس نياوريم. من در اين فوتبال بزرگ شده ام و همه 
قوانين را بلدم. اگر يك پرسپوليس در آن صحنه بگويد كى روش 

خطا كرد هر چه آقايان بگويند من قبول مى كنم.

سهشنبه 20 آذر ليگ قهرمانان اروپا
 گالاتاسراى - پورتو

 ساعت: 21:25 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 20 آذر ليگ قهرمانان اروپا
 ليورپول - ناپولى

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 20 آذر ليگ قهرمانان اروپا
 بارسلونا - تاتنهام

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

با پيروزى مقابل بوكا در يك ديدار جذاب
ريورپلاته قهرمان جام ليبرتادورس

ريورپلاته آرژانتين در ديدار برگشت فينال جام قهرمانى باشگاه هاى آمريكاى جنوبى موسوم به ليبرتادورس 
با نتيجه 3-1 هم وطن خود بوكا جونيورز را شكست داد و فاتح اين رقابت ها شد.

در حالى كه انتظار مى رفت نيمه اول بدون گل به پايان برسد اما اين بوكا بود كه روى يك ضد حمله به گل 
رسيد. روى يك پاس در عمق و اشــتباه مدافعان ريور بود كه بندتو با آرمانى تك به تك شد و با يك ضربه 
دقيق، كار را تمام كرد. نيمه دوم را ريورپلاته بهتر آغاز كرد و بعد از اينكه اين تيم در دقيقه 66، يك موقعيت 
خوب را از دست داد، سرانجام در دقيقه 68 به گل تساوى رسيد. وقت هاى اضافه با يك اتفاق ناگوار براى 

بوكا جونيورز آغاز شد. در دقيقه 92 بود كه خطاى باريوس روى پالاسيوس باعث شد تا داور كارت زرد دوم را 
به او نشان بدهد و او را از زمين اخراج كند. ريور از اين برترى نفرى استفاده كرد و نيمه دوم وقت هاى اضافه 
خيلى زود به گل رسيد. بوكا كه ديگر چيزى براى از دســت دادن نداشت، على رغم 10 نفره بودن، پيش 

كشيد و اين فرصت براى ريور فراهم شد تا روى ضدحملات، چند بار تا آستانه زدن گل سوم پيش بروند.
البته بوكا هم بدون شانس نبود؛ از جمله در دقيقه 120 كه چيزى نمانده بود كه خارا كار را به تساوى بكشد 

اما ضربه او به تير دروازه برخورد كرد.
در مقابل، ريور روى يك ضدحمله، به گل سوم رسيد. روى يك ضربه كرنر، در حالى كه دروازه بان بوكا هم 
جلو رفته بود، بازيكنان حريف يك ضدحمله تند و تيز را ترتيب دادند و در نهايت مارتينس دروازه خالى را 

باز كرد تا ريور با پيروزى 3-1 و برترى 5-3 در مجموع دو ديدار، فاتح جام ليبرتادورس شود.

 حمله تند سر مربى سپاهان به داورى و پرسپوليس 

قلعه نويى: فغانى قلدر شده!

دارنده مدال هاى طلا و نقره جهان با 
تاكيد بر اينكه رييس بعدى فدراسيون 

كشتى بايد از جامعه كشتى باشد گفت: 

 تير در اســلحه شان دارند 
و امكان دارد تيرهاى باقى مانده به هدف 

من ديگر به تيم ملى كشتى بازنمى گردم و به 
همين مربيگرى نونهالان و نوجوانان در 

او تنها رييس فدراســيون مى ماند يا 
تنها ســرمربى تيم ملى بود، كشتى ايران 

شــعبانى بهار، رئيس فدراسيون 
تيراندازى با كمــان گفت: تا الان يك 

ريال به مربيان در سطح ملى بدهكار 

بودند و در بدو ورودم متوجه شــدم به 
دليل ضعف در ميزبانــى و نگرانى از آن از 

براى ما هم مســابقه هســتند و هم حكم 
تمرين را دارد تا براى مسابقات قهرمانى 

وى گفت: احمدى هر نوع قراردادى 
كه داشته صفر كردم  و تمام طلب خود 

سينا حسينى : قهر مصلحتى مهدى تاج و خانه نشينى سه 
روزه وى باعث شد سكوت مســوولان كليدى وزارت ورزش 
و جوانان شكسته شود تا همه چيز فعلا به حالت قبلى خود 
بازگردد. حالا همه منتظر برگزارى مجمع فدراسيون فوتبال 
هســتند تا در جريان مجمع تركيب جديد هيئت رئيســه 

فدراسيون فوتبال تعيين تكليف شود. 
مســئولان وزارت ورزش پس از آنكه متوجه شدند ماجراى 
تعليق فعاليت هــاى بين المللى فوتبال از ســوى نهادهاى 
بين المللى كاملا جدى اســت پروسه تغييرات و كنار رفتن 
بازنشستگان شاغل در فدراسيون فوتبال را موقتا از دستور 
كار خارج كردند تا تيم ملى در آستانه بازى هاى جام ملت هاى 
آسيا با مشكلى رو به رو نشود اما تاكتيك وزارت ورزش بر خروج 
اعضاى هيئت رئيسه فعلى استوار شده و قطعا پس از دى ماه 
شاهد تغييرات اساسى در ساختار مديريتى فدراسيون فوتبال 
خواهيم بود. بر اين اساس مهدى تاج و پنج عضو بازنشسته 
هيئت رئيسه تا پايان جام ملت هاى آسيا به فعاليت خود ادامه 

خواهند داد تا در مجمع آتى فدراسيون سرنوشت آنها روشن 
شود، سرنوشتى كه به گفته و اذعان برخى منابع خبرى نزديك 
به وزارت ورزش منجر به تغيير چهره مديريت فوتبال خواهد 
شد البته با اين شــرط كه اعضاى داراى حق راى در مجمع 
عمومى فدراسيون فوتبال به گزينه هاى مورد نظر وزارتخانه 
راى بدهند تا فهرســت نزديك به وزارت ورزش هدايت اين 
مجموعه را در دست گيرد. در اين بين اما نبايد نقش انكار ناپذير 
على كفاشيان در برگزارى مجمع فدراسيون فوتبال را ناديده 
گرفت،كفاشيان كه به واســطه تجربه حضورش در مجامع 
مختلف ارتباطات وسيعى با روساى هيئت هاى ورزشى دارد 
و به تمام پيچ و خم هاى اساسنامه فدراسيون فوتبال اشراف 
دارد برگ برنده هيئت رئيسه كنونى فدراسيون فوتبال است به 
همين دليل يكى از عمده نگرانى هاى مسوولان وزارت ورزش 
زمان باقيمانده تا برگزارى مجمع است چون كفاشيان مى 
تواند در اين مدت با كمك گرفتن از ساير اعضاى هيات رئيسه 

فدراسيون جريان حاكم بر بازى را تغيير دهد.

ورزش: كارلوس كى روش اسامى 35 بازيكن اوليه را جهت 
آماده باش بــراى اردوى نهايى تيم ملى و جــام ملت هاى 
آســيا اعلام كرد. بازيكنان حاضر در اين فهرست بنا به گفته 
فدراسيون فوتبال، بازيكنان در فهرست آماده باش هستند و 
اسامى بازيكنان نهايى براى مسابقات جام ملت هاى آسيا روز 

شنبه 24 آذر اعلام خواهد شد. 
بر اين اساس، پس از اعلام اسامى نهايى بازيكنان در روز شنبه 
و حضور آنها در اردوى تيم ملى، كاروان ايران براى حضور در 
مسابقات جام ملت هاى آسيا و اردوى قطر، دوشنبه آينده 26 

آذرماه تهران را به مقصد قطر ترك خواهد كرد. 
اسامى بازيكنان به اين شرح است:

دروازه بان ها: عليرضا بيرانوند پرسپوليس تهران، اميرعابدزاده 
ماريتيمو پرتغال، محمدرشيد مظاهرى ذوب آهن اصفهان، سيد 
حسين حسينى استقلال تهران و پيام نيازمند سپاهان اصفهان، 
مدافعان: رامين رضائيان الشحانيه قطر، وريا غفورى استقلال 
تهران، صادق محرمى ديناموزاگرب كرواسى، مرتضى پورعلى 

گنجى يوپن بلژيك، پژمان منتظرى استقلال تهران، محمدرضا 
خانزاده الاهلى قطر، سيد مجيد حسينى ترابوزان اسپور تركيه، 
روزبه چشمى استقلال تهران، محمدحسين كنعانى زادگان 
ماشين سازى تبريز، احسان حاج صفى تراكتورسازى تبريز، 
ميلاد محمدى احمدگروژنى روســيه و سعيد آقايى سپاهان 
اصفهان، هافبك ها: سعيد عزت اللهى ردينگ انگليس، اميد 
ابراهيمى الاهلــى قطر، احمد نوراللهى پرســپوليس تهران، 
سامان قدوس اميانس فرانسه، اشــكان دژاگه تراكتورسازى 
تبريز، على كريمى استقلال تهران، وحيد اميرى ترابوزان اسپور 
تركيه، مسعود شجاعى تراكتورسازى تبريز و احمد عبداالله زاده 
نساجى قائمشهر، مهاجم ها: مهدى طارمى الغرافه قطر، على 
قلى زاده شارلوا بلژيك، على عليپور پرسپوليس تهران، عليرضا 
جهانبخش برايتون انگليس، مهدى ترابى سايپا تهران، فرشاد 
احمدزاده شلاسك وروتسواف لهستان، سردار آزمون روزبين 
كازان روسيه، كريم انصارى فرد ناتينگهام فارست انگليس و كاوه 

رضايى كلوب بروژ بلژيك.
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ادب و هنر

خبر

افتتاح نمايشگاه آثار كارتون و گرافيك 
محمدحسين نيرومند 

و  نمايشــگاه كارتون  فــارس: 
گرافيك محمدحســين نيرومند 
با عنوان «حق مسلم ماست» در 

حوزه هنرى افتتاح شد. 
نيرومند، خالق نمايشگاه كارتون 
و گرافيك «حق مســلم ماست» 
گفت: اين نمايشگاه بخش ويژه اى با عنوان «آموزش گام به گام مذاكره به 

روش برجام» دارد كه 57 اثر در اندازه كوچك را شامل مى شود.
وى ادامه داد: آثار نمايشگاه «حق مسلم ماست» به لحاظ موضوعى 
متنوع اســت. يك بخش عدالت اجتماعى اســت؛ يك بخش مسائل 
فرهنگى و بخشــى هم بحث عربســتان و آمريكاست. اين نمايشگاه 
بخش ويــژه اى دارد كه در واقــع مجموعه اى از آثــار تحت عنوان 
آموزش گام به گام مذاكره به روش برجام اســت كه در اين آثار 57 

اثر كوچك ديده مى شود.
نيرومند اظهار داشت: كسى نمى تواند بگويد ايدئولوژى ندارم يا هنرم 
فاقد ايدئولوژى است؛ هنرمندى هم كه چنين حرفى مى زند خود در 

حال بيان يك ايدئولوژى است. 
من علاقه داشــته ام و هنر را براى بيان ايدئولوژى و تفكراتم انتخاب 

كرده ام و براى اين كار اصرار دارم.
 نمايشــگاه «حق مسلم ماست» تا دوم دى ماه در گالرى ابوالفضل عالى 
برپاست و علاقه مندان براى بازديد از آن مى توانند شنبه تا چهارشنبه از 

ساعت 9 تا 18 به حوزه هنرى مراجعه كنند.

احمدرضا دالوند درگذشت
ايسنا: احمدرضا دالوند، گرافيست 
و نويســنده مطبوعاتــى بامداد 
دوشــنبه بعد از تحمــل دوره اى 

بيمارى درگذشت.
آقاى دالوند ســاعت 2 صبح روز 
دوشــنبه 19 آذر ماه در منزلش 
فوت شده است. طبق گفته پزشــك آقاى دالوند، روند درمانى او چهار 
روز پيش به پايان رسيده بود و با وجود پيشنهاد پزشك براى ماندن در 

بيمارستان، او ترجيح داد كه به منزل برود.
زنده ياد احمدرضا دالوند، گرافيست و نويسنده مطبوعاتى و پژوهشگر هنر 

از مدتى پيش تحت درمان قرار داشت.

حبيب االله لزگى در گفت و گو با قدس از بايسته هاى جهانى شدن داستان هاى ايرانى مى گويد

توجه به اسطوره هاى مشترك ملل،  رمز جهانگير شدن آثار ادبى است
 ادب و هنر/ خديجه زمانيان  ســيد حبيب االله  
لزگى، متولــد 1336، دانش آموخته مقطع دكترى 
در رشته هنرهاى نمايشى از دانشگاه ليدز انگلستان 
است. او نويسنده داستان، منتقد، تحليلگرو محقق 
مقاله هاى علمى پژوهشــى و مترجم بيش از 200 
عنوان كتاب براى گروه ســنى كودكان و نوجوانان 

است. 
اين مترجم عضو هيئت علمى و مدرس دانشكده هنر 

دانشگاه تربيت مدرس است. 
بتازگى چنديــن ترجمه از او در حــوزه كودك و 
نوجــوان با عنوان هــاى «هفت بــرادر»، مجموعه 
«هميش» و «فرار پدربزرگ» توســط نشر كانون 
پرورش فكرى و انتشارات «ذكر» منتشر شده و به 
بازار آمده است. به انگيزه انتشار اين كتاب ها و بررسى 
وضعيت فعلــى ترجمه هاى كودك و نوجوان با اين 

مترجم به گفت وگو نشسته ايم، كه مى خوانيد: 

 چه شد كه به ترجمه آثار كودك و نوجوان 
علاقه مند شديد؟

من ابتدا در نشــريه كيهان بچه ها مطلب و داستان 
مى نوشتم و نوشته هايم آن جا منتشر مى شد. مدتى 
هم ســردبير مجله شــاهد كودك و نوجوان بودم، 
همين فعاليت ها موجب شد به حوزه ادبيات كودكان 
و نوجوانان علاقه مند شوم. البته من بيشتر خودم را 
نويسنده كودك و نوجوان مى دانم تا مترجم. مترجم 
براى ترجمه آثار ادبى ناچار است نويسنده هم باشد 
و به حوزه نويسندگى آشنايى و تسلط داشته باشد، 
اگر مترجم به علم نويسندگى آگاهى نداشته باشد، 
نمى تواند برگردان خوبى از اثرش ارائه دهد، مگر اينكه 

اثرى علمى را براى ترجمه انتخاب كرده باشد. 

 البته مترجم در هر حوزه اى كه مى خواهد 
ترجمه كند بايد به همان حوزه تسلط داشته 

باشد، حتى كتاب هاى علمى و يا درسى. 
بله حتماً بايد آشنا باشــد. ولى مترجم در ترجمه 
حوزه هاى ديگر لازم نيســت نويسنده باشد اما در 
حوزه ترجمه آثار ادبى بايد با نويسندگى آشنا باشد 
وگرنه نمى تواند منظور نويسنده را به بيان شيرينى 
كه خواننده ايرانــى درك مى كند، برگرداند. وقتى 
مترجم آثار ادبى ادبيات را نشناسد، اثر ادبى را بدون 
توجه به روح ادبيات به زبان ســاده ترجمه مى كند. 
اين اثر خشك و بى روح است، بنابراين مترجم بايد 
نويسنده باشد تا روح ادبيات را در اثرى كه ترجمه 

كرده بدمد.  

 در ايران آثار ترجمه بيشتر مورد استقبال 
مخاطب قرار مى گيرد، مثلاً كتاب «هفت برادر» 
با ترجمه شما به چاپ هاى چندم با شمارگان 
چند هزار رســيده اســت، اتفاقى كه براى 

كتاب هاى ديگر كمتر رخ مى دهد؛ چرا؟ 
در پر فروش شــدن يك اثر ترجمــه دلايل زيادى 
دست به دست هم مى دهند. اولين دليل، خلأ وجود 
آثار تأليفى توســط نويسندگان ايرانى است كه اين 
مســئله هم به دليل ناآشــنايى نويسندگان ايرانى 
با جريان هاى روز دنياســت. يكى از دلايلى كه من 
به دنبال ترجمه رفتم همين بود كه مى خواســتم 
نويسندگان را با تكنيك هاى ادبى نوين و جريان هاى 
روز دنيا آشــنا كنم. فرهنگ ما غنى است اما از آن 
استفاده نمى كنيم، در حالى كه نويسندگان خارجى 
با همه نداشته هايشــان خوب مى نويســند. آن ها 
خودشان فرهنگ شان را ساخته اند و بر اساس همين 

فرهنگ ساختگى با تمام توان مى نويسند. 
مسئله بعدى توجه نويسندگان خارجى به اشتراكات 
فرهنگى بين اقوام و ملل است. همين كتاب «هفت 
برادر» بر اساس اسطوره اى نوشته شده كه نمونه آن 
در همه اقوام و ملل وجود دارد و خواندن داستان آن 
براى مردم و نوجوانان جهان بيگانه نيســت و دليل 
موفقيت كتاب اشاره غير مستقيم به همين فرهنگ 
مشترك است، برگ برنده اين نويسندگان اين است 
كه اشتراكات فرهنگ ها و ملل را خوب مى شناسند. 
غير از اين ها ناشر و توزيع كتاب هم مهم است. كانون 
پرورش فكرى، ناشــرى دولتى اســت كه به خاطر 
نمايندگى هايى كه در همه شهرها دارد و قيمت هاى 
مناســبى كه كتاب هايش را بر اســاس آن عرضه 

مى كند، كتاب هايش توسط مخاطبان ديده مى شود، 
در حالى كه ناشران ديگر كتاب ها را با قيمت هاى بالا 
منتشر مى كنند و بسيارى هم قدرت خريد آن ها را 
ندارند. واقعاً برخى كمتر مى توانند سراغ كتاب 18 
هــزار تومانى بروند. اكنون برخى ترجمه هاى من با 
شمارگان 600 عدد و قيمت هاى بالا منتشر مى شود. 
واقعاً مخاطب بــا اين تيراژ حتى كتاب را نمى بيند 

كه بخرد. 

 در خصوص توجه نويسنده هاى خارجى بر 
اشتراكات فرهنگى، مسائل انسانى و جهانى 
صحبت كرديد؛ آيا نويسنده هاى ما هم به اين 

اشتراكات توجه مى كنند؟ 
نويسنده هاى ما جايزه هاى مهم جهانى مثل هانس 
كريستين اندرســن را از آن خود مى كنند، پس ما 
نويسندگان خوبى داريم، با همه اين ها باز هم ادبيات 
ما قابل قياس با ادبيات جهان نيســت و بايد زمان 
بگذرد و تجارب نويسندگان ايران بيشتر شود. يكى 
از همين راه هاى كســب تجربه، آشنايى با ادبيات و 
جريان هاى روز دنياست كه ترجمه آثار مهم امكان 
اين آشنايى را به نويسندگان مى دهد. اما مسئله مهم 
حرفه اى  نويسى نويسندگان خارجى است. آن ها به 
نوشتن به عنوان حرفه نگاه مى كنند و همين مسئله 
باعث مى شود به نوشتن توجه خاصى داشته باشند، 
ضمن اينكه فقــر و دارايى هيچ كدام مانع يا باعث 
نوشتن نمى شــود. مهم «آنى » است كه نويسنده 
بايد داشــته باشد و اين «آن» هم به خود نويسنده 
مربوط نيست، شرايط لازم بايد براى نوشتن فراهم 
باشــد كه حرفه اى نوشتن شــكل بگيرد. در ايران 
كمتر پيش مى آيد نويسنده در اتاقى دربسته باشد 
و همه دغدغه اش نوشتن باشد. نويسندگان ايرانى 
دغدغه هاى زيادى دارند، در حالى كه يك نويسنده 
براى ادامه حيات زندگى اش هر روز بايد بنويسد. آيا 

اين شرايط براى نويسندگان ايرانى فراهم است؟ 

 شــما بعضى آثار «رولد دال» را هم ترجمه 
كرده ايــد، البته مترجمان زيــادى آثار اين 

نويســنده را ترجمه كرده اند. با ترجمه هاى 
چندباره از يك اثر ادبى موافق هستيد؟ 

بله من براى ترجمه آثار رولد دال، در زمان حياتش از 
خود او اجازه گرفتم و تا زمان زنده بودنش چند اثرش 
را ترجمه كردم، درواقع من رولد دال و جريان ادبى و 
تكنيك هاى نويسندگى اش را به ايران معرفى كردم. 
موافق ترجمه هاى چندباره از يك اثر هستم، چراكه 
هر مترجمى طعم، رايحــه و قلمى دارد و اثرى كه 
چندبار ترجمه شود يعنى با چند قلم و نگاه ترجمه 
شده است. ضمن اينكه آثار بزرگ جهان هر 20 سال 
بايد دوباره ترجمه شود، چون ادبيات در حال زايش 
اســت. بنابراين آثار شكسپير، چخوف و بسيارى از 
آثار ديگر بايد دوباره ترجمه شود كه در ايران همين 
مسئله هم انجام نمى شود. معمولاً مترجمان به دنبال 
اين هستند كه ببينند بازار به سمت كدام اثر است و 
همه به سمت ترجمه همان اثر مى روند، ترجمه هاى 
متعدد و همزمان از آثــار هرى پاتر نمونه اى واضح 

براى اين مسئله است.  

 به هر حال شــرايط دانش آموختگان رشته 
مترجمى زبان هاى مختلف سبب شده فضا براى 

طبع آزمايى بسيارى از اين افراد فراهم شود. 
بعضى از مترجمان به ترجمه به عنوان كار فنى نگاه 
مى كنند، در حالى كه اصلاً اين طور نيســت و هر 
دانش آموخته مترجمى لزوماً مترجم قابلى نيست. 
بعضى كلمات در هيــچ فرهنگ لغتى وجود ندارد. 
ترجمه، هنرى اســت كه عرق ريزى روح مى طلبد، 
البته اگر مترجم به دنبال ارائه ترجمه ماندگار باشد، 
وگرنه كارهاى بازارى سختى چندانى ندارند. به هر 
حال ترجمه كار آسانى نيست، مترجم بايد پس از 
آشنايى با زبان مبدأ، با جهان ذهنى نويسنده آشنا 
شود كه اين سخت ترين بخش كار است و بعد هم 
ارائه اين اثر مطابق با فرهنگ ايرانى كه مخاطب، هم 

داستان را بفهمد و هم از خواندن آن لذت ببرد.
 

 شما چگونه يك اثر را براى ترجمه انتخاب 
مى كنيد، چون در ايران متأسفانه انتخاب اثر بر 
عهده ناشر و يا نويسنده است و هيچ مرجعى 

براى معرفى آثار برتر وجود ندارد. 
بهترين روش انتخاب، حضور مترجم در كشورهاى 
مبدأ اســت؛ ســفر يك هفته اى به كشورها، ديدن 
فضاى ادبى، حضور در كتاب فروشى ها و قرار گرفتن 
در اين فضا به انتخاب اثر كمك بســيارى مى كند، 
اما در شــرايط فعلى دلار و ارز، فضايى براى ســفر 
مترجمان و انتخاب حرفه اى آن هــا وجود ندارد و 
انتخاب كتاب به سختى انجام مى شود. اثر معمولاً 
از طريق رابط در كشورى خاص و يا جست وجو هاى 
شخصى انتخاب مى شــود، گاهى هم ناشر اثر را در 

اختيار مترجم قرار مى دهد. 

برش

مسئله بعدى توجه نويسندگان 
خارجى به اشتراكات فرهنگى 
بين اقوام و ملل است. همين 
كتاب «هفت برادر» بر اساس 
اســطوره اى نوشــته شده كه 
نمونه آن در همه اقوام و ملل 

وجود دارد

نويســنده را ترجمه كرده اند. با ترجمه هاى 
چندباره از يك اثر ادبى موافق هستيد؟ 

بله من براى ترجمه آثار رولد دال، در زمان حياتش از 
خود او اجازه گرفتم و تا زمان زنده بودنش چند اثرش 
را ترجمه كردم، درواقع من رولد دال و جريان ادبى و 
تكنيك هاى نويسندگى اش را به ايران معرفى كردم. 
موافق ترجمه هاى چندباره از يك اثر هستم، چراكه 
هر مترجمى طعم، رايحــه و قلمى دارد و اثرى كه 
چندبار ترجمه شود يعنى با چند قلم و نگاه ترجمه 

شده است. ضمن اينكه آثار بزرگ جهان هر 
بايد دوباره ترجمه شود، چون ادبيات در حال زايش 
اســت. بنابراين آثار شكسپير، چخوف و بسيارى از 
آثار ديگر بايد دوباره ترجمه شود كه در ايران همين 
مسئله هم انجام نمى شود. معمولاً مترجمان به دنبال 
اين هستند كه ببينند بازار به سمت كدام اثر است و 
همه به سمت ترجمه همان اثر مى روند، ترجمه هاى 
متعدد و همزمان از آثــار هرى پاتر نمونه اى واضح 

براى اين مسئله است.  

به هر حال شــرايط دانش آموختگان رشته 

كتاب هاى ديگر كمتر رخ مى دهد؛ چرا؟ 
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خبر

 »ورس«، »مهین« و »تاریخ صدور« 
در صدر آرای مردمی جشنواره حقیقت

تسنیم: مهــدی شامحمدی در 
فرهنگی  خبرنــگار  با  گفت وگو 
باشــگاه خبرنگاران پویا از پایان 
بهترین  آرای مردمی  شــمارش 
فیلم در روز اول جشنواره حقیقت 

خبر داد.
دبیر اجرایی ستاد برگزاری بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره سینما 
حقیقت گفت: بالاترین آرای مردمی به ترتیب به 5 فیلم مســتند ورس، 

مهین، تاریخ صدور، فریاد رو به باد و بهارستان خانه ملت رسیده است.
انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند با همکاری خانه سینما برای اولین 
بار این جایزه مردمی را مدیریت و اجرا می کنند. این جایزه تنها متعلق به 
بخش رقابت ملی جشنواره است و به سرمایه گذار اول فیلم هدیه می شود. 
آرای مردمی تنها در پردیس چارسوی تهران شمرده می شود و برنامه ای 
برای شــمارش آرای مردمی در نمایش  های کشوری وجود ندارد. امسال 
گزیده ای از فیلم های جشــنواره به صورت همزمان در 12 استان اکران 

می شود.
 

آخرین مصوبات شورای صنفی نمایش
»مارموز« جای »آستیگمات« را می گیرد

مهر: غلامرضا فرجی سخنگوی 
شــورای صنفی نمایــش درباره 
خروجی جلســه دوشــنبه 1۹ 
آذر ماه شــورا بــه خبرنگار مهر 
گفت: فیلم ســینمایی »مارموز« 
به کارگردانی کمــال تبریزی از 
چهارشــنبه 21 آذرماه در سرگروه باغ کتاب به جای فیلم »آستیگمات« 
به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی اکران می شود.وی با اعلام اینکه زمان 
قرارداد »آســتیگمات« با سرگروه باغ کتاب فیکس بوده است، بیان کرد: 
فیلم سینمایی »بی نامی« به کارگردانی علیرضا صمدی در سرگروه ایران 
به جای فیلم »خانم یایا« به کارگردانی عبدالرضا کاهانی از چهارشــنبه 
21 آذر اکران می شــود. به گفته وی، اکران »آســتیگمات« و »خانم یایا« 
در زیرگروه های خود ادامه می یابد.فرجی در پایان گفت: فیلم انیمیشن 
سینمایی »امین و اکوان« به کارگردانی زحل رضوی از چهارشنبه 21 آذر 

ماه در نوبت صبح دانش آموزی اکران می شود.

 سیما و ســینما  علیرضا آل یمین کارگردان 
مســتند »الماظا« کــه در بخش شــهید آوینی 
دوازدهمین جشنواره فیلم »سینماحقیقت« حضور 

دارد، درباره جزییات این اثر سخن گفت.
علیرضا آل یمین کارگردان مســتند »الماظا« که 
در بخش شهید آوینی دوازدهمین جشنواره فیلم 
»ســینماحقیقت« حضور دارد، دربــاره این اثر به 
خبرنگار مهر گفت: فیلم مستند »الماظا« در فضای 
سوریه ساخته شده است، اما رویکرد این مستند 
با کارهایی که در مورد ســوریه دیده شده تفاوت 
دارد. در این مستند درباره اثرات جنگ بر خانواده ها 
سخن می گوییم و شاید جنس این مستند با آثاری 
که از سوریه دیده شده، از این جهت متفاوت باشد.

وی افزود: برای من سرنوشت بازماندگان جنگ، آن ها 
که عزیزانشــان را از دست می دهند و آوارگان بویژه 
زن ها و بچه ها بیش از کشته شدگان غم انگیز است.

این مستندساز تصریح کرد:رسانه ها اخبار کشته 
شــدن آدم ها در جنگ را منتشــر می کنند، اما 
کشته شدن این آدم ها اثراتی گسترده تر از مرگ 
یک شــخص دارد. برای من سرنوشت بازماندگان 
جنگ،آن ها که عزیزانشان را از دست می دهند و 
آوارگان، بویژه زن ها و بچه ها،بیش از کشته شدگان 

غم انگیز است.

 مصیبتهایجنگرابافیلمفریادمیزنم
کارگــردان مســتند »الماظا« گفــت: جنگ یک 
مصیبت جهانی است. مگر کســی در دنیا وجود 
دارد که از کشته شدن همنوعانش در جنگ، هر 
چقدر هم که با آن ها فاصله داشــته باشد مکدر و 
آزرده نشود؟ از همین رو اخبار تلخ سوریه، عراق، 
افغانســتان و یمن در این چند ســال روح بشر را 

خراشیده و آزرده است.
این نویســنده اظهار کــرد: غصه های جنگ تمام 
شدنی نیستند برای مثال به یکباره می شنویم که 
پیکر تعدادی از شــهدای تازه تفحص شده  جنگ 
تحمیلی از خاک عراق به کشور بازگردانده می شوند 
یعنی هنوز هم فرزند یک مادر برنگشــته است و 

هنوز هم باید بر این مصیبت گریه کرد. 
وی ادامه داد: من فیلم می ســازم تا مصیبت های 
جنگ را فریــاد بزنم. چند ســال پیش که برای 
اولین بار به ســوریه رفتم در دمشــق، در زینبیه، 
در حلــب و هنگامی که در خیابان ها راه می رفتم، 
اشک می ریختم و با خودم حرف می زدم که مگر 
گناه این مردم چه بود. آن ها داشتند زندگی شان 

را می کردند.

 بایدبهزبانبینالمللیحرفبزنیم
وی در ادامه با اشــاره به نقش رسانه ها در بحران ها 
و جنگ در گفت وگو با ایسنا افزود: چند سال پیش 

در اوایل بحرانِ سوریه در یادداشتی که در یکی از 
روزنامه ها نوشته بودم، تیتر زدم که جنگ سوریه، 
جنگ رسانه هاست. حالا چند ســال از آن بحران 
می گذرد، محور مقاومت در جنگ نظامی پیروز شده 
است، اما در جنگ رسانه ای همچنان عقب هستیم.

وی ادامه داد: مستند بخشی از رسانه است که من 
راجع به آن حرف می زنم. فیلمسازان ما تنها کسانی 
نیستند که برای ســوریه مستند می سازند بلکه 
عرب های عبری مســلک و غربی ها هم می سازند. 
این فیلم ها که از حیث محتوا با رویکرد ما متفاوت 
هستند در همه جشــنواره ها می چرخند و مورد 

توجه قرار می گیرند.
آل یمین مطرح کرد: هرچند در ایران هر ســال 
تعداد زیادی فیلم درباره سوریه ساخته می شود، اما 
معدودی از این فیلم ها مورد توجه قرار می گیرند. 
بخشی از این موضوع مربوط به کیفیت خود اثر و 
بخشی دیگر به این دلیل است که این فیلم ها اغلب 
برای مصرف داخلی ساخته می شوند در حالی که 
سینما یک زبان بین المللی است، اما گویی برخی از 
حرف زدن به یک زبان بین المللی پرهیز می کنند.

 درجنگسوریه،کمتربهمسائلخانواده
شهداپرداختهشدهاست

آل یمین درباره چگونگی شــکل گیری مســتند 
»الماظا« گفت: ســال ۹۴اخباری از سوریه منتشر 
شد که مسلحین به روســتایی در جنوب استان 
ادلب حمله و مردم روستا را قتل عام کردند. زن ها 

و بچه ها و هر کسی که توانسته به کوه و دشت زده 
و فرار کرده اند. این خبر و تصاویری که از آن حمله 
دیدم ذهنم را درگیر کرده بود تا سال ۹۶ که برای 

تحقیق ساخت فیلم به سوریه رفتم.
این کارگردان عنوان کــرد: »الماظا« روایتگر قصه 
شخصی به نام الماظا است که رنج کشیده  جنگ 
است؛ جنگی که خودش و اطرافیانش هیچ نقشی 
در بروز آن نداشتند. آن ها زندگیشان را می کردند 
که جنگ مثل طاعون به جانشان افتاد از همین رو 

موضوع فیلم من جنگ است.
این نویســنده و کارگردان ادامــه داد: در جنگ 
سوریه، کمتر به مسائل خانواده شهدا پرداخته شده 
اســت. در 5 سال گذشته، التهاب ها به قدری زیاد 
بود که کســی فرصت فکر کردن به این مسائل را 

نداشت و عموماً به سراغ موضوعاتی رفته اند که در 
خط نبرد اتفاق می افتد. ما کمی عقب تر آمده ایم. 
ظاهر شهر را هم که نشان می دهیم، می بینیم که 
شهر امنی است؛ اما در همان شهر امن، زنی هست 

که بار جنگ را به دوش می کشد.

 جنگدرهمهجاشکلیواحددارد
آل یمین همچنین با بیــان اینکه تصور می کنم 
جنگ در همه جا شــکلی واحد دارد، عنوان کرد: 
شکل جنگ هیچ جا عوض نمی شود؛ چه در کشور 
خودمان و چه عراق، افغانســتان، سوریه، یمن و... 
شکل جنگ یکســان اســت. مادر همیشه مادر 
اســت. چه در جبهه ما باشد چه جبهه دشمن؛و 
مصیبت های جنگ هم برای کسی تغییر نمی کند. 
کسی که از نظر ما متجاوز شناخته می شود، وقتی 
کشته می شود مادرش همانقدر مصیبت می کشد 
که مادری که در کشــور مــا در چنین حادثه ای 
مصیبت دیده است. مادر مادر است و جان آدم هایی 
که مستقیم درگیر جنگ نیستند برای ما به یک 
اندازه عزیز و محترم اســت. به همین دلیل سعی 

کردم مستند »الماظا« زمان و مکانی نداشته باشد.
وی خاطرنشــان کــرد: در طول تولیــد این اثر، 
به بحث های سیاســی، اعتقادی خیلی پرداخته 
می شد. اینکه مسلحین چه کسانی هستند و مردم 
آسیب دیده چه گرایش های اعتقادی دارند؛ اماسعی 
کــردم این موضوعات را کنار بگذارم و خودم را در 
مسائل و لایه های سیاسی و اعتقادی درگیر نکنم.

 چیزیکهازجنگمیماندزنهاوبچهها
هستند

کارگردان مستند »بهار را تو روایت کن« گفت: تصور 
می کنم در جنگ، آنقدر که مسائل خانواده ها، زن ها 
و بچه ها مهم است، کشته شدن مردها و بخصوص 
نظامیان مهم نیست. کسی که مورد هدف واقعی 
قرار می گیرد، زن ها هستند و کمتر از دیگران هم 
مســائل شان دیده می شود. هول جنگ این است 
که همه زمانی که می خواهند خبر بدهند و تصویر 
بگیرند و... درباره خــود جنگ صحبت می کنند. 
آنقدر سرمان گرم جنگ است که یادمان می رود 
آدم ها هم وجود دارند. چیزی که می ماند زن ها و 
بچه ها هســتند؛ بچه هایی که پدر و مادر از دست 

داده اند و خانه شان خراب شده است.

 تلویزیونبهتبلیغتفلونبیشازپخش
مستنداهمیتمیدهد

وی درباره نحوه توزیع و ارائه مستندها به مخاطبان 
نیز اظهار داشــت: آنچه که توقع داریم تا کارمان 
نشــان داده شود و دیده شــود، بخشی مربوط به 
جشنواره هاســت و فراتر از آن، تلویزیون را در این 
زمینه مســئول می دانیم. البته دیگر از تلویزیون 
دست شسته ایم و امیدمان را قطع کرده ایم. پفک 
نمکی، لازانیا و این چیزها، زمان های بهتری را از 
تلویزیــون می گیرند. برای تبلیغ ظروف تفلون در 
بهترین زمان نیم ســاعت آنتن تلویزیون گرفته 
می شــود و دیگر جایی برای مفاهیم انسانی باقی 
نمی مانــد. به همیــن دلیل بدترین زمــان را به 
مســتندهایی از این گونه اختصــاص می دهند. 
شبکه مستند هم انگار برای خود اهالی مستند و 
یا بینندگان معدودی است که علاقه مند مستند 
هستند. البته اتفاق خوبی در سینمای هنر و تجربه 
رخ داده و می تــوان به این فضــا امیدوار بود. این 
مستندســاز تصریح کرد: سینمای مستند کاری 
سهل و ممتنع است. به ظاهر مستندساز دوربینی 
در دســت می گیرد و فیلم می سازد، اما مشکلات 
فراوانی برای تهیه یک مســتند وجود دارد. برخی 
وارد فضای سهل مستند می شوند و در همان فضا 
هم کار را تمام می کنند و به نوعی کار مســتند را 
کم ارزش می کنند و مردم اعتمادشان را از دست 
می دهند. تلویزیون هم آثار خوب پخش نمی کند. 
به نظرم سینمای مستند به مثابه سینمای ارزشمند 
که بســیار عمیق به حوزه هــای مختلف فکری، 
اجتماعــی، اقتصادی و... نگاه می کند، می تواند در 
مخاطبان تأثیر بگذارد. مردم باید باور کنند و باید 
اعتماد مردم را جلب کنیم و این موضوع را تبیین 
کنیم که اتفاقات خوبی در مســتند رخ می دهد. 
داریم به این مســیر می رویم و تنها کمی زمان و 

تلاش می خواهد.

برش

چند ســال پیش در اوایل بحرانِ 
در  کــه  یادداشــتی  در  ســوریه 
یکی از روزنامه ها نوشــته بودم، 
تیتر زدم که جنگ ســوریه، جنگ 
رسانه هاست. حالا چند سال از آن 
بحران می گذرد، محور مقاومت در 
جنگ نظامی پیروز شده است، اما 
در جنگ رســانه ای همچنان عقب 

هستیم

سیما و سینما

گفت وگو با علیرضا آل یمین که با مستند »الماظا« درباره خانواده های جنگ زده سوری در جشنواره »سینماحقیقت« حضور دارد

باوجودپیروزیدرجنگنظامی،درجنگرسانهایعقبهستیم



 ايســتگاه/ مجيد تربــت زاده 
«... در پادگان لويزان تيراندازى شده... 
عده اى از افسران گارد شاهنشاهى در 
ســالن ناهارخورى كشته شده اند...». خبر در نگاه 
اول به شايعه مى زد. آن روزها بازار خبرهاى شايعه 
وار و شــايعه هاى خبرنما داغِ داغ بود. روزنامه ها 
تعطيل بودنــد و از خبرهاى راديــو و تلويزيون، 
فقط مى شــد به اطلاعيه هــاى حكومت نظامى 
و ســاعت هاى منع رفت و آمــدش اعتماد كرد! 
مردم بايد به همان خبرهايى كه در راهپيمايى ها، 
مساجد، دورهمى هاى خانوادگى و كوچه و خيابان 
منتشر مى شد، بسنده مى كردند. راست و دروغش 
را هم روزها و حوادث آينده مشخص مى كرد. براى 
همين، ظهر روز بيستم آذر سال 1357 وقتى خبر 
تيراندازى و كشته شدن افسران گارد شاهنشاهى، 
دهان به دهان ميان مردم مى گشت، هنوز خيلى ها 

به راست يا دروغ بودنش شك داشتند.

 خودتان را بگذاريد جاى شاه!
ماجراى حملــه به ناهار خورى پــادگان لويزان 
و كشــته شدن افســران گارد شاهنشاهى از آن 
حكايت هايى اســت كه با وجود اسناد و مداركى 
كه پــس از پيــروزى انقــلاب به دســت آمد، 
افشاگرى هاى مقام هاى مختلف حكومت پهلوى، 
اظهارات شــخصيت هاى نظامى و غيرنظامى و... 
هنوز هم نمى شود درباره ماهيت آن، انگيزه هاى 
عاملان اين حمله و تعداد واقعى كشته شدگانش 
با قطعيت و اطمينان حرف زد. نتيجه اين حمله 
اما شايد تنها موردى باشد كه مى توان درباره آن 
با اطمينان حــرف زد. در اوج رخدادهاى انقلاب، 
گســترش راهپيمايى هاى اعتراض آميز، ماندگار 
شدن حكومت نظامى، واگذارى رياست دولت به 
يك ارتشــبد، فرار هر روزه سربازان و نظاميان از 
پادگان ها به دســتور امام خمينى(ره)، تنها اميد 
رژيــم پهلوى به حاميان خارجــى اش بود و بعد 
هم به نظاميان وفادار «گارد جاويدان». تشكيلاتى 
كه مأموريت اصلى اش حفاظت از شــاه، خانواده 
ســلطنتى و كاخ هاســت و اگــر كار به جاهاى 
باريك تر بكشد وارد عمل مى شوند. حالا، بلاتشبيه 
خودتان را بگذاريد جاى شــاه و ديگر وابستگان 
دربار! در چنين وضعيتى اگر خبر مى رســيد كه 
از قلب تشكيلات نظامى مورد اعتمادتان كه آن 
را براى روز مبادا آموزش داده ايد، چند نفر دست 
به تفنگ شــده و تعداد زيادى از افســران گارد 
جاويدان تان را كشته اند، چه حالى به شما دست 
مى داد؟ با وجود چنين وضعيتى آيا ديگر اميدى به 
بقا و دوام تاج و تخت شاهنشاهى داشتيد؟ اهميت 

ماجراى حمله به ناهارخورى پادگان لويزان دقيقاً 
به پاسخى بستگى دارد كه شما به اين پرسش ها 

مى دهيد.

 لاپوشانى
اول برويم سراغ اسناد و مدارك به جا مانده و بعد 
هم كمى از اظهارنظرها و نقل قول هاى مختلف 
درباره اين ماجرا را بياوريم. در نامه اى كه با عنوان 
«گزارش محرمانه ستاد بزرگ ارتشتاران» در ميان 
اســناد و مدارك آن دوره ديده مى شــود، آمده 
اســت: «... در ساعت 13 مورخ 1357/9/20 يك 
نفر درجه دار و دو نفر سرباز مسلح به ناهارخورى 
گارد شاهنشاهى واقع در لويزان تيراندازى نمودند 
كه در نتيجه سه نفر افســر گارد شاهنشاهى و 
يك نفر هوانيروز مأمور به گارد و ســه نفر درجه 
دار كشــته و 19 نفر نيز مجروح شدند...». البته 
اين گزارش بيشــتر از آنكه واقعاً محرمانه باشد، 
يك لاپوشانى به نظر مى رسد و انگار هدفش اين 
اســت كه مقام هاى بالاتر و دربار با ديدن آن پى 
به اهميت حادثه و ابعادش نبرند! چرا كه روزنامه 
رسالت در سال 1388 در گزارشى از قول روزنامه 
كيهان ســال 1357، تعداد كشته و زخمى هاى 
اين حادثــه را 172 نفر ذكر مى كند! به اين آمار 
هم چندان اعتمادى نيست و سايت هاى بسيارى 
هم هستند كه در مطالب مشابه از همين شماره 
روزنامه كيهان، ماجرا را نقل كرده اند اما اشاره به 
رقم 172 نفر نكرده و فقط گفته اند عاملان حادثه 
يك افسر، 2 درجه دار و 4 سرباز وظيفه بوده اند. 
در گفته هاى « حسين فردوست» هم در اين باره 
مى خوانيم: «سرتيپ خاتمى، فرمانده ضداطلاعات 
گارد بــه دفتر آمد و گفت كــه جريان بدى در 
غذاخورى گارد در لويزان اتفاق افتاده. ظهر امروز 
موقعى كــه 6 هلى كوپتر مأمور به گارد به زمين 
نشسته و سروصداى زيادى به پا كرده بودند، دو 
نفر درجه دار وارد غذاخورى شــده و با مسلسل 
افسران را تهديد مى كنند كه با دست بالا بايستند 
و چند تير شليك مى كنند». همين حالا هم اگر 
به منابع مختلفى كه در اين باره مطلب نوشته اند 
مراجعه كنيد با آمــار و ارقام متفاوتى چون 50 
كشته، 47 كشته، 72 كشته، 7 كشته و... رو به رو 

مى شويد!

 چند فرضيه
درباره انگيزه عوامل اين حمله نيز مانند ماجراى 
اعــداد و ارقــام با حرف هــاى ضــد و نقيض و 
متفاوتــى رو به رو هســتيم. در نتيجه مجبوريم 
مثل كارآگاهان فيلم هاى پليســى، چند فرضيه 

را عنوان كرده و ســپس درباره شان حرف بزنيم. 
احتمال اول كه همان روزها نيز درباره آن حرف و 
حديث هاى فراوانى در ميان انقلابيون و نظامى ها 
دهان به دهان مى شد، اين بود كه ژنرال «هايزر» به 
ايران آمده، نقشه كودتا را طراحى كرده و حالا قرار 
اســت كودتاچيان از پادگان لويزان، مقدمات اين 
كودتا را با كشتار مردم كليد بزنند. بنابراين چند 
نفر از انقلابيون نفوذى در گارد شاهنشــاهى اين 
حمله را ترتيب مى دهند تا برخى از عوامل كودتا 
را به قتل برسانند. احتمال دوم اين بود كه رژيم با 
توجه به كشتار 17 شهريور كه به دست يك واحد 
از گارد شاهنشــاهى انجام گرفته بود، اين بار هم 
قصد دارد كشتار بزرگى را در روزهاى آينده انجام 
دهد. انتقال چندين هلى كوپتر هوانيروز به لويزان 
و تحركاتى كه در حضور نظاميان بلند پايه ديده 
مى شد، اين احتمال را پررنگ تر مى كرد. احتمال 
سوم هم انتقامجويى چند افسر و درجه دار گارد 
جاويدان از همقطاران و افسران مافوق شان است. 
البته احتمال ســوم خودش دو شاخه دارد. شاخه 
اول مى گويد هدف اين بود كه با كشــتن تيمسار 
«بدره اى» انتقام كشتار 17 شهريور گرفته شود و 
شاخه دوم هم آن را فقط يك انتقامجويى يا عمل 
خودسرانه توسط چند افســر، درجه دار و سرباز 
مرتبط با انقلابيون مى داند كه كاسه صبرشان سر 

رفته بود.

 فرصت طلبى چپى ها
اگرچه برخى ها اين عمليات را يك اقدام شجاعانه 
اما نســنجيده و ناپخته مى داننــد، برخى ها نيز 
از عوامل اين ماجرا يعنى «ســروان ســيد ايوب 
حسن زاده، گروهبان دوم اسماعيل سلامت بخش، 
سرباز وظيفه ناصرالدين اميدى عابد» و چند سرباز 
ديگر،هنوز هم با عنوان شهيد نام مى برند. البته در 
همان روزهاى نخست، با وجود تلاش فرماندهان 
گارد و دربار براى لاپوشانى يا كم اهميت نشان 
دادن ماجرا، وقتى خبــر اين عمليات به بيرون 
درز مى كنــد، خيلى ها با صدور اعلاميه آن را به 
نام خودشــان سند مى زنند. از جمله اعلاميه اى 
كه از طرف گروهى به نام « ارتش انقلابى ايران» 
منتشرمى شــود و لحن شــعارگونه اش نشان 
مى دهد طرفداران چريك هــاى فدايى خلق يا 
سازمان مجاهدين آن را تنظيم كرده باشند. در 
اين اطلاعيه با اينكه ادعا شــده 72 نفر از گارد 
جاويدان كشته شده اند اما فقط نام 6 افسر برده 
شده اســت كه به نظر مى رسد از جمله كشته 

شدگان باشند.
در اينكه هم نيروهــاى انقلابى و هم طرفداران 

تفكرات ماركسيســتى و حزب توده، در ارتش 
و حتــى گارد جاويدان رســوخ كرده و حتى در 
دل ايــن مجموعه، تشــكيلات مخفــى به راه 
انداخته و با برخى سران انقلاب ارتباط داشتند 
شكى نيست. اما وصيتنامه هاى به جا مانده از « 
اســماعيل سلامت بخش و اميدى عابد» كه روز 
قبل از عمليات آن را نوشته و با اعضاى خانواده 
شان از عاشــورا، قيام امام حسين(ع) و... حرف 
زده اند، نشان مى دهد نمى توان آن ها را منتسب 

به گروه هاى چپى دانست. 

 مژه هاى سوخته
ماجرا جالب تر مى شود وقتى بدانيد شهيد «يوسف 
كلاهدوز» نيز از جمله افسران حاضر در غذاخورى 
بــوده و جان ســالم به در برده اســت. در كتاب 
«مژه هاى ســوخته» كه زندگينامه شهيد يوسف 
كلاهدوز به قلم فرزندش  حامد است، مى خوانيم: 
«كلاهدوز خبردار شده بود كه رژيم، طرحى براى 
سركوب مردم در روز عاشورا دارد... به اين نتيجه 
رســيد كه بايد براى مقابله با عمليات ســركوب 
تظاهركنندگان، نقشــه اى را كه از مدت ها قبل 
روى آن كار مى كردند عملى كنند. نقشه، اجراى 
عمليات گروه نفــوذى در گارد جاويدان بود... در 
جلسه اى مخفى، يوسف هدف عمليات را تشريح 
كرد و برنامه اى براى به دست آوردن دو مسلسل و 
يك اسحله كمرى تنظيم كردند... خبر بعدى اين 
بود كه روز عاشورا ازهارى (نخست وزير) به پادگان 
لويزان خواهد آمد تا خودش مســتقيم عمليات 
ســركوب را فرماندهى كند. اينجا بود كه نقشه 
ترور افسران گارد شكل گرفت... موقع ناهار حدود 
صد نفر از افسرها در سالن نشسته بودند. يوسف 
هم ميانشان بود و انتظار مى كشيد. اميدى عابد و 
سلامت بخش از راه رسيدند. نگهبان بالا را با چاقو 
زدند و از پله ها پايين رفتند. اميدى عابد توى در 
شمالى ايستاد و سلامت بخش توى در جنوبى. با 
صداى بلند خبردار دادند. افســرها خيال كردند 

ازهارى آمده اســت. همه بلند شدند. اميدى عابد 
فريــاد زد: «خدا، قرآن، خمينــى» و آتش كرد... 
سلامت بخش هم از جنوب ســالن، افسرها را به 
رگبار بست. يوســف رفت زير ميز... عده زيادى 
كشته شدند. يوســف خودش را به پنجره رساند 
و از سالن بيرون رفت. توى محوطه سوار يكى از 

تانك ها شد و روشن كرد و مانور داد... ».
 متهورانه اما...!

برخى هــا اما نمى پذيرند كه شــهيد «كلاهدوز» 
آن طــور كه فرزندش نقل كــرده طراح عمليات 
بوده باشد. حضور اين شــهيد در گارد جاويدان 
و همچنين همكارى با جريان انقلابى و مذهبى 
در ســال هاى پيش از انقلاب، قابل ترديد نيست 
اما اينكه به عملياتى دست بزند كه در آن تعداد 
زيادى افســر و درجه دار بــه روش ترور هاى بى 
هدف كشــته و زخمى شوند، جاى شك و ترديد 
دارد. ســايت «مشــرق» در آذرماه 1395 به نقل 
از امير ســرتيپ «محمد رضا رحيمى» كه از پايه 
گذاران هســته هاى مقاومت انقلابــى در ارتش 
بوده، مى نويسد: «گرچه اقدام عاملان تيراندازى از 
لحاظ سياسى و تضعيف روحيه رژيم ستمشاهى 
و تقويت روحيه انقلابيون بسيار مهم و مؤثر بود 
ولى به لحاظ شرعى جرم و گناه محسوب مى شود... 
به نظر مى رسد اين دو جوان انقلابى تحت تأثير 
شــايعه بمباران تظاهرات به عنــوان يك حركت 
بازدارنده به اين اقدام متهورانه دســت مى زنند... 
در طول نزديك به 40 ســال كه از كشته شدن 
اين افــراد در ناهارخــورى گارد مى گذرد، هيچ 
ســازمان و مقامى به سراغ بازماندگان آنان نرفته 
و از حال و روزشــان خبرى گرفته نشده است... 
شايعه كردند كه افراد كشته شده در ناهارخورى 
گارد همگى از سرسپردگان شاه بوده كه به دست 
دو نفر نظامى انقلابى به هلاكت رســيده اند. اين 
تعبير ناجوانمردانه و غيرمنصفانه در حق نظاميان 
مظلوم و بــى گناه حادثه ناهارخورى، برســينه 
خانواده هــا و فرزندان آنان ســنگينى مى كند». 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 خودمان را سؤال كنيم
 ايستگاه / رقيه توسلى   خانم «جاهد» از 
راه نرسيده مى رود آبدارخانه. من هم براى 
برداشتن يك ليوان آب به او اضافه مى شوم. 
مى خواهم اگر بشــود به دادِ سَردردم برسم 
با يك عدد قرصِ مهربان.از آن همكارهاى 
پرُجنــب و جوش و بى غل و غش اســت 
اين زن. ورزشــكارانه مى زند پشتم و چاق 

سلامتى به راه مى اندازد.
تمام سوراخ و سمبه آبدارخانه را مى جورم 
اما ليوانم را پيدا نمى كنم. نمى پرسد دنبال 
چه مى گــردى، يك بطــرى آب معدنى 
توى دستم.لبخندزنان مى گويم  مى گذارد 
امروز غيب دان شــدى همــكار؟ به جاى 
جوابِ سؤالم مى خواهد دو عيب و دو حُسن 
بــارز رفتارى اش را بريــزم روى دايره.گيج 
و متعجب كه نگاهــش مى كنم، مى گويد: 
نترس! دوربين مخفى نيست. موقع آمدن 
روان شناس توى راديو اين پيشنهاد را داد. 
گفت امروزتان را متفاوت رقم بزنيد با طرح 

اين سؤال.
قبول مى كنم به شــرطها؛ كه قول بدهد از 
صراحت بيانم نرنجــد و بطرى آبش را پس 
نگيرد.از گفتن واقعيت پشــيمان نيســتم؛ 
چندبار چشمك زدن همكارِ نازنينِ مذكور را 

در طول ساعت كارى مى بينم و به ظرفيت 
روحى اش مرحبا مى گويم. تصميم مى گيرم 
شــبيه او بشوم.آقاى همســر اولين گزينه 
انتخابى است. كه بى رودربايستى مى فرمايد: 
اگر اشكالى نداشته باشد از عيب ها شروع كنم. 
زودرنجى و سختگيرى ات خيلى توى ذوق 
مى زند. اما تا يادم نرفته بگويم خوبى هايت به 
بدى هايت مى چربد.نفر بعدى خواهرى است. 
زنگ مى زنم و به ســرعت پيدايش مى كنم 
و ماجرا را بى كم و كاســت تعريف مى كنم 
برايش. طفره مى رود و مى خواهد خواهربازى 
در بياورد كه اجازه نمى دهم.اول مثبت هاى 
زيــادى را مى ريزد توى جانــم و در انتها با 
حيرتِ تمام مى شنوم كه او هم از زودرنجى ام 
نام مى برد.آخرين شماره هم مالِ بهاره جانِ 
رفيق اســت كه به شوخى مى گويد: من كه 
نمى شناسم تان خانوم و بعد لاكچرى ترين 
خصلت ها را به حالم مى چسباند و در پايان 

از سكوت زياد و زودرنجى ام مى نالد.
پس نوشت: پس زودرنج ها كلسترول شان 
بالاست، تپش قلب دارند، در سكوت غوطه 

مى خورند و با كتاب ايَاق اند!
تجربه: بعضى ها كوچه پسكوچه هاى ذهن 
آدميزاد را مى شناسند... كافى است به طناب 
نجاتى كــه برايمان پايين مى اندازند گاهى 

چنگ بيندازيم!

گزارش از رويداد

معماى لويزان
عمليات حمله به افسران گارد جاويدان چگونه رقم خورد؟

چگونگى تغيير جهان با رانندگى
هفته نامه نيوزويك در گزارشى به 
نوآورى ها در صنعت  جديدترين 
اين  است.  پرداخته  خودروسازى 
نشــريه تمركز اصلى خود را بر 
خودروهاى خودران گذاشته و در 
مقاله خود با عنوان «جاه طلبى هاى 
رانندگى» چگونگى تغيير جهان 
توســط اين خودروها را كه اكثراً 
نيز از جنبه هــاى مثبت خواهد 
بود، مورد بررســى قرار مى دهد. 
نيوزويك يكى از پرمخاطب ترين 
كاربران توييتر يعنى «كانيه وسِت» 
خواننده اى را كــه با توييت هاى 
خود دربــاره موضوعات مختلف 

فرهنگى، اجتماعى و سياســى جريان هاى زيادى را در سال 2018 به راه 
انداخت، زير ذره بين برده است.

ترامپ زير ذره بين!
نشــريه مادرجونــز كــه هر دو 
ماه يكبار به چاپ مى رســد در 
تازه ترين شــماره خود شــرايط 
سخت اين روزهاى دونالد ترامپ 
رئيس جمهــور آمريــكا را زيــر 
ذره بين برده است. اين مجله در 
پرونده خود با عنــوان «بگذاريد 
خورشيد بتابد» وضعيت تحقيقات 
و اتهاماتى را كــه ترامپ درگير 
آن هاســت، بررسى و ادامه كار او 
به عنوان رئيس جمهور را بسيار 
سخت ارزيابى مى كند. مادرجونز 
در مقاله ديگرى سياست هايى را 
كه ترامپ ضد طبقه فقير جامعه 

آمريكا در پيش گرفته، جنگ او بر ضد آن ها لقب داده است.

ميزگرد ستاره ها
هفته نامــه هاليــوود ريپورتر در 
تازه ترين شــماره خود شــرايط 
جديد و متفاوت بازيگران مرد در 
سينما را توسط خود آن ها بررسى 
مى كند. اين نشريه روى اوج ترين 
بازيگران مرد كنونى سينما يعنى 
تيموتى شالامه، ريچارد اى گرانت، 
هيــو جكمن، ماهارشــالا على، 
چادويك بوزمن و ويگو مورتنسن 
را در كنار يكديگر در لس آنجلس 
جمــع كــرده و بــا تشــكيل 
ميزگردى، آشوب، ظهور ستاره ها 
و زيبايى هاى جديد ســينما را با 

آن ها به بحث گذاشته است. اين نشريه مصاحبه اى نيز با «امَبر هِرد» بازيگر 
فيلم «آكوآمن» و همسر قبلى و حاشيه ساز «جانى دپ» ترتيب داده است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزمره نگارى منهاى سياست

كليدها

عاقبت يا آينده ؟
ايده داشتن و برنامه داشتن يك چيز است و زيستن با آن ايده چيز ديگرى 
است. گاهى ما همه توانمان صرف تصويرى مى شود كه در خيال مان جلوه 

كرده است.
 امــا گاه خود را رودخانه وار به ســوى آنچــه مى خواهيم رها مى كنيم. 
رودخانه مى داند و نمى داند كه به كجا مى رود، هر لحظه با صخره و گياهى 
درگير اســت و اگر كسى او را در آن لحظه ببيند، گمان نمى كند كه اين 

رودخانه فرومانده در كار گل، كارى هم با درياها و اقيانوس ها دارد. 
يك اشتباه اين است كه تصوير ما براى آينده بر امروز ما غلبه كند.  آينده 

از خطرناك ترين چيزهاست. 
اگر آينده را نبينيد، نديده گرفته مى شويد و اگر ببينيد دردسرهاى ديگرى 
داريد. اما همين آينده را كه مى تواند اين قدر فريبنده و كشــنده باشد، 

مى شود ذيل مفهوم ديگرى و با نگاه ديگرى جست و به آن رسيد. 
آنچــه بارهــا از زبان پــدر و مادرهايمان به عنــوان «عاقبت بخيرى» 
شــنيده ايم و ساده از آن گذشــته ايم مى تواند بحران ربط و نسبت ما 
با آينده را حل كند. عاقبت انديشــى ما را چنان بار مى آورد كه آينده 
در تســخير ما خواهد بود و هيچ هراســى نمى تواند ما را منفعل كند، 
اما آنچه به عنوان آينده نگرى مى شناســيم مى تواند ما را بترساند يا به 

طمع بيندازد. 
بعضى هــا به آينده نظر دارند و بعضى ها به عاقبت و جالب اينكه عاقبت، 
آينده از آن عاقبت انديشــان خواهد بود.اگر دوســتى داريد كه شما را از 
عاقبت برحذر مى دارد، او را بيشــتر دوست بداريد و اگر رفيقى داريد كه 
هراس از آينده را به شما تلقين مى كند، نگران خودتان و او باشيد. آينده 

هراسى ندارد اگر ما عاقبت كار را ببينيم.
 آن كه ما را از هيچ به عالم وجود آورد،  هميشــه هســت و خواهد بود. 
البته ما هســتيم كه با غلتيدن به بستر هوس ها و هراس هاى بيهوده از 
او دور مى شــويم و نيستى را انتخاب مى كنيم يا با گام نهادن در جاده 
عاقبــت نگرى قدم به قدم به او نزديك مى شــويم و آينده را هم از آن 

خود خواهيم كرد. 
قصه، بازى با الفاظ و پر كردن اين ســتون و وقت شــما نيست، نگرش 
آينده نگر، عالم غيب را حذف مى كند و عاقبت نگران، محو غيب عالم اند. 
برنامه ريزى ها و سنجش هاى ما هر چقدر هم فنى و دقيق باشند مايه اى از 
فرعونيت حس گرايانه دارند اما موسى هم هست و عصايى در دست دارد 

كه همه چيز را به هم خواهد ريخت.
 قرآن به تمامى، حكايت همين كشمكش آينده نگران و عاقبت انديشان 
اســت و آياتى مثل «يحسب ان ماله اخلده» خلاصه همه حسابگرى هاى 

ماست، عاقبت تان بخير باد!

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

پادشاه  سومين  كشور-  يك  افراد   -1
آشوري ها  مجهز  سپاهي  با  كه  مادها 
صبحانه جات  از  داد-  شكست  را 
الفباي  كرمان-  به  ناشي  سوغاتي   -2
آپانديس-   -3 مخالف  نابينايان- 
درجه اي در ارتش- يكي اش صدا ندارد 
پايتخت  و صدمه-  آسيب  اكنون-   -4
وزني-  ضمير   -5 درون  ويتنام- 
شامل  خوراكي  دانه هاي  از  دسته اي 
گندم ، جو ، ارزن و ... - بله ايتاليايي- 
واحد واليبال 6- ميوه اي ريز و خوشمزه 
مي رود-  به كار  لواشك  تهيه  در  كه 
سنگين  خودروهاي  براي  ماركي 
پخش  سيستم هاي  از  گستردن-   -7
ايل  از  طايفه اي  تلويزيوني-  تصاوير 
كرد 8- خاستگاه مرواريد-  خودروي 
حرف  مسافر-  حمل  متوسط  عمومي 
يك  تركي-  مادر  اژدها-   -9 خوردني 
سرگردان-   -10 حرف  سه  و  حرف 
سر-  مغز  رساله-  موضوع   -11 ماربوآ 
استمرار  نت  ارتشي-  تقسيمات  از 
چهارپا-  ترمز  پيوندها-  دريا-   -12
سرپرستي-   -13 سرشويي  گياه 

زمان  و  وقت  مجلات-  و  روزنامه ها 
شاخه اي  يعقوب-  فرنگي  14- صورت 
لباس-   -15 ستاره  اتومبيلراني-  از 
رسومات  به  كه  «آثارالباقيه»  خالق 
مارشال  پرداخته-  نوروز  در  ايرانيان 
مصر  به  لشكركشي  در  كه  فرانسوي 

ناپلئون را همراهي كرد

1- اسباب زحمت شدن- از محصولات 
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  افقى

  عمودى

تله پاتىِ ما و مسئولان !
على مطهرى: حدس مى زنم مردم هم موافق افزايش قيمت بنزين هستند !

 ايستگاه / م.ظرافتى   واقعاً كه ديگر نماينده ها بايد از آقاى مطهرى، 
مردمى بــودن را ياد بگيرند! نماينده اين قدر مردمى، اين قدر دلســوز، 
اين قدر خوش قلب را شــما كجاى دنيا سراغ داريد؟ كجا و كى ديده ايد 
كه نماينده هاى يك مجلس با مردم تله پاتى داشته و بدانند حرف دل 
آن ها چيست؟ ماجراى موافقت ناخواسته ما با خواسته هاى مسئولان، 
صحبتِ ديروز و امروز نيست و داستان دور و درازى دارد كه برايتان دو 
نمونه اش را مثال مى زنم تا بدانيد هميشه، خواست ما خواست مسئولان 

است و بر عكس: 
يك: همين چند صباح پيش مسئولان تصميم گرفتند دلار گران شود 
و روى 18 هــزار تومان توافق كردند. ديگر ما اين وســط كى بوديم كه 
بخواهيم حــرف اضافه بزنيم؟ اتفاقاً خيلى هم از گرانى ها ســرخوش و 
خرسند بوديم چون مى دانستيم با وضعيت گرانى دلار، مغز ها ديگر غلط 
بكنند كه فرار بكنند. از طرف ديگر مسافرت هاى خارجى كاهش پيدا كرده 
و مردم به جاى اينكه بروند پاتايا و آنكارا دور هم مى نشينند گل مى گويند 
و گل مى شنوند و در نتيجه كانون خانواده ها هم حفظ مى شود. بيمارهاى 
خــاص هم كه به زور هزار قرص و آمپول زنده مانده بودند، به علت چند 
برابر شــدن قيمت ها دستشان به دارو نمى رسد و يكى پس از ديگرى به 

ديار باقى شتافته و از درد و رنج ناشى از بيمارى خلاص مى شوند.
دو: مــا همان روز اول، با صف كشــيدن براى پيش خريد خودروهايى 
كه قيمتشان دو ســه برابر شده بود، موافقت جدى خودمان را حتى با 
تصميم هاى هنوز گرفته نشده مسئولان اعلام و به آن ها دلگرمى داديم 

كه مسئولان محترم! تا وقتى ما هستيم خيالتان از بابت همه چيز راحت 
باشد... لطفاً با همين فرمان اقتصاد مان را به پيش ببريد!

البته ما مردم بايد جنبه هم داشــته باشيم و توقع زيادى نداشته باشيم 
كه مسئولان هميشــه با خواست مان موافقت كنند يا پيشاپيش آن را 
حدس بزنند! بالاخره در برخى موارد مسئولان چيزهايى مى دانند كه ما 
نمى دانيم! مثلاً بارها ديده شده ما با افشاگرى فسادهاى مالى و غيرمالى 
پشــت پرده موافق بوده ايم، اما مسئولان براى اينكه روحيه مان خراب 
نشود، از افشاى آن خوددارى كرده اند! يا بوده مواردى كه پس از بركنارى 
چنــد وزير، با وجود اينكه ما موافقت خودمــان را براى انتصاب افراد با 
كفايت در اين پست هاى مهم اعلام كرده بوديم، مسئولان براى اينكه ما 
با وزيرهاى جديد احساس بيگانگى نكنيم، همان وزراى بركنار شده را در 
وزارتخانه ها جا به جا كرده و به عنوان نامزد جديد وزارت معرفى كرده اند!
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